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عناصر زبانی از تکواژ تا  ۀنحو مسئول ساخت همواژگان پسانحوی است و 
شتده از  هتای ستاخته  عملیتاتی استت کته درختت     ،جمله استت و بتازنمون  

هتای واژگتانی   شده در درون متدخل های ذخیرها درختنهرهگذر نحو را ب
هتای زبتان   معنتایی پیراااتافه  -ساخت نحوی ،دهد. این نوشتارمی مطابقت

بازتتا  بیکتر،    اصتلِ  بتر مننتایِ   زیترا  کند. می کردی )سورانی( را بررسی
. چترا  پینیدگی نحوی است و بتر عکت    ۀپینیدگی ساختواژی نشاندهند

هتای  های نحوی/مؤلّفه بین تکواژها و هسته ۀها رابطدر شماری از زبانکه 
در ساخت  در حالی که یک است،بهیک ۀها، یک رابطآن ۀمعنایی نمایند

این اساس،  برباشد.  داشته ها، باید این رابطه وجود زبان ۀنحوی زیرین هم
و   ، ،هتتتای ااتتتافهبررستتتی پیتتترا

یتک  ، بته ترتیتب دارایِ   هتا ااتافه پیترا داد که این  نشان
)مکان(، سه )مکان، مندأ و بست(، چهار )مکان، منتدأ، مقصتد و مستیر( و    
یک )مکان( مؤلفۀ معنایی و به تنع آن همین شمار هستۀ نحوی در نمتودار  

هتا   داد ایتن پیراااتافه   پتژوهش نشتان   هتای یافتته همننتین  درختی هستند.
هتا را در نمتودار   هتای آن کته شتیوۀ چیتنش مولفته     ساخت پایگانی دارنتد 

 دهد.می درختی نشان
 

ااافه، مؤلّفۀ معنتایی،  بنیاد، زبان کردی، پیرانحو ذره کلیدی: هایواژه
 هستۀ نحوی

 
 مقدمه .1

ااتافه بته آستانی    حتر   ۀهمیشته تشتخیص اعیتای مقولت    » ،از یک سوباید در نظر داشت، 
 ,Chomsky)از ستوی دیگتر، چامستکی     .(Asbury et al., 2008, p. 3) «ممکتن نیستت  

-]هتای   مستقل و دارای مؤلفّه ۀااافه را همانند فعل، اسم و صفت، یک مقولحرو ( 1970

N, -V] یتک  ظتاهر   که بته  ااافه حر ۀهای گوناگون مقولدر زبان»، این وجود باداند. می
صتفت ماننتد    هی]و گتا  شتدگی از استم و فعتل   از رهگتذر فراینتد دستتوری    باز استت،  ۀطنق

ااتافه از  حر  ۀبنابراین موارد فراوانی هست که تشخیص مقول. د ... شومی ساختهنزدیک[ 
در زبتان کتردی هتم     .(Asbury et al., 2008, p. 5) «دیگر مقتوتت نحتوی دشتوار استت    

(، نمتا( مکتان )در،  هستتند )ماننتد    ااتافه  گمتان حتر   اگرچه عناصتری هستتند کته بتی    
متوارد   و)گتردن( )نزدیک(،  )پشت(،  )بام(،  )مانندِ دیگر عناصری 
نتو    ۀبتار آستانی در بته د کته  نرومی کار مرکب به ۀاااف  هایی به نام حردر ساخت مشابه
ااتافه   حرو بندی  نمودن دسته تار با مسلم فرض. این نوشکردداوریتوان نمیها آن ۀمقول

حترو    ،(;Mackenzie, 1961 Edmonds, 1955; McCarus, 1958)به ستاده و مرکتب   
بته   کنتد. ست     متی  تقستیم  1زئی، چند جزئی و پیراااافهسه دستۀ، دو جااافۀ مرکب را به 
اسخگویی به این پرسش استت  در پی پو  پردازدمی 2بنیاد بر پایۀ نحو ذرهها بررسی پیراااافه

هتا  هااتاف پیرا ۀهای نحوی سازندهستهمعنایی/ هایمؤلفه بنیادهای نحو ذره دیدگاه ۀبرپای»که 
 ۀساخت پایگتانی و شتیو  و چیست؟ ها هستند؟ نقش نحوی/معنایی آنها کدامدر زبان کردی 
 «ها به چه ترتینی است؟ها/هستهچینش این مؤلفّه

 هیکوتتا  ۀپیشتین  دوم، بخش ، درپ  از مقدمه بخش است؛ 6پژوهش حاار مشتمل بر 
، ستوم  بختش  شتود. در متی بیتان  3زبتان کتردی   ۀااافحرو ده روی شانجام هایاز پژوهش

شتود. در بختش   متی  بیتان زبتان کتردی    ۀاااف حرو بندی بارۀ دستهدیدگاه نویسندگان در
 ۀنتد ردربردا پتنجم  شتود. بختش  متی  ارائهاین پژوهش  دربنیاد پایگاه نظری نحو ذره هارم،چ

پتژوهش   رددستاو ،ششمبخش است و در زبان کردی  4هایپیراااافه ۀتحلیل و بحث در بار
 گردد.می ارائه
 

 پیشینه   .2
گوناگون، متورد  شناختی ی زبانهایهنظر ۀبرپای ،ااافه نیز همانند دیگر مقوتت حر  ۀمقول

گرایی:  شناخت ،Ayano, 2001; Abolhassani Chimeh, 2002) است بررسی قرار گرفته
                                                                                                                             

باشند جای بحث دارد. در این نوشتار بته پیتروی از   اینکه واقعاً این عناصر دوجزئیِ زبان کردی ماهیت پیراااافه داشته 1
ااتافۀ مرکتب،   ( و برای آسانی تشخیص این عناصتر از دیگتر حترو    ,p. 602 Dabir-Moghaddam ,2013دبیرمقدم )
 شوند.  می نامیدهپیراااافه 

2 nanosyntax 
در این نوشتار منظور از زبان کردی، گویش سورانی این زبان است که تنها در ایران و عراق رایج استت. در ایتران در    3

مترز بتا ایتران )از اشتنویه تتا      غربی، کردستتان و کرمانشتاه گویشتور دارد. در عتراق شتهرهای هتم      های آذربایجاناستان
هتا رایتج استت شتهرهای     ترین شهرهای عراق که این گتویش در آن کنند. عمدهمین گویش صحنت قصرشیرین( با ای

 ها است.سلیمانیه، اربیل، کرکوک و بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ بین آن
4 circumposition 
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(، نمتا( مکتان )در،  هستتند )ماننتد    ااتافه  گمتان حتر   اگرچه عناصتری هستتند کته بتی    
متوارد   و)گتردن( )نزدیک(،  )پشت(،  )بام(،  )مانندِ دیگر عناصری 
نتو    ۀبتار آستانی در بته د کته  نرومی کار مرکب به ۀاااف  هایی به نام حردر ساخت مشابه
ااتافه   حرو بندی  نمودن دسته تار با مسلم فرض. این نوشکردداوریتوان نمیها آن ۀمقول

حترو    ،(;Mackenzie, 1961 Edmonds, 1955; McCarus, 1958)به ستاده و مرکتب   
بته   کنتد. ست     متی  تقستیم  1زئی، چند جزئی و پیراااافهسه دستۀ، دو جااافۀ مرکب را به 
اسخگویی به این پرسش استت  در پی پو  پردازدمی 2بنیاد بر پایۀ نحو ذرهها بررسی پیراااافه

هتا  هااتاف پیرا ۀهای نحوی سازندهستهمعنایی/ هایمؤلفه بنیادهای نحو ذره دیدگاه ۀبرپای»که 
 ۀساخت پایگتانی و شتیو  و چیست؟ ها هستند؟ نقش نحوی/معنایی آنها کدامدر زبان کردی 
 «ها به چه ترتینی است؟ها/هستهچینش این مؤلفّه

 هیکوتتا  ۀپیشتین  دوم، بخش ، درپ  از مقدمه بخش است؛ 6پژوهش حاار مشتمل بر 
، ستوم  بختش  شتود. در متی بیتان  3زبتان کتردی   ۀااافحرو ده روی شانجام هایاز پژوهش

شتود. در بختش   متی  بیتان زبتان کتردی    ۀاااف حرو بندی بارۀ دستهدیدگاه نویسندگان در
 ۀنتد ردربردا پتنجم  شتود. بختش  متی  ارائهاین پژوهش  دربنیاد پایگاه نظری نحو ذره هارم،چ

پتژوهش   رددستاو ،ششمبخش است و در زبان کردی  4هایپیراااافه ۀتحلیل و بحث در بار
 گردد.می ارائه
 

 پیشینه   .2
گوناگون، متورد  شناختی ی زبانهایهنظر ۀبرپای ،ااافه نیز همانند دیگر مقوتت حر  ۀمقول

گرایی:  شناخت ،Ayano, 2001; Abolhassani Chimeh, 2002) است بررسی قرار گرفته
                                                                                                                             

باشند جای بحث دارد. در این نوشتار بته پیتروی از   اینکه واقعاً این عناصر دوجزئیِ زبان کردی ماهیت پیراااافه داشته 1
ااتافۀ مرکتب،   ( و برای آسانی تشخیص این عناصتر از دیگتر حترو    ,p. 602 Dabir-Moghaddam ,2013دبیرمقدم )
 شوند.  می نامیدهپیراااافه 

2 nanosyntax 
در این نوشتار منظور از زبان کردی، گویش سورانی این زبان است که تنها در ایران و عراق رایج استت. در ایتران در    3

مترز بتا ایتران )از اشتنویه تتا      غربی، کردستتان و کرمانشتاه گویشتور دارد. در عتراق شتهرهای هتم      های آذربایجاناستان
هتا رایتج استت شتهرهای     ترین شهرهای عراق که این گتویش در آن کنند. عمدهمین گویش صحنت قصرشیرین( با ای

 ها است.سلیمانیه، اربیل، کرکوک و بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ بین آن
4 circumposition 
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Talmy, 2000; Tyler & Ivans, 2007; Serajyan Ardestani, 2010; Rasekh 
Mahand, 2010; Zahedi & Mohammadi ziyarati, 2011;متتداری یتتا  ، تجزیتته

 بتوده  اندکدر زبان کردی بسیار  ااافهحر  پژوهش پیرامونِ .(Lieber, 2004بنیاد:  مؤلفّه
ستان  شناو حتتی زبتان   پرداختته  ااتافه ها، به توصیف ساختار حتر  است. تقریناً همۀ بررسی

هایی سطحی دستورنویسان اغلب به توصیف اند.ها را تحلیل کردههای معنایی آن جننهکمتر 
( Khorramdel, 1987) خرمتدل  ،به عنتوان ماتال  اند. کرده هایی متفاوت بسندهبندیو دسته
 دمونتدز اِاستت.  کرده اشارهاز زبان کردی ااافه  از حر یک تعریف و چند نمونه فقط به 

(Edmonds, 1955, p. 494 ) ااافۀ سادۀ زبان کردی را شش متورد  حرو ِ  ،]بته[ 
-و و در متتورد عناصتتر وابستتتۀ دانستته  ]؟[  ]تتتا[ و ، ]بتتی[  ،]از، در[  ،]بتا[ 

- صی خا ۀحاکمیت حرو  اااف امیر یا گروه تحتِ ،به اسمنویسد این عناصر می
در متتورد هرکتتدام از  وی کننتتد.متتی کمتتکهتتا آن معنتتیِ تتترِدقیتت  پیوندنتتد و بتته بیتتانِمتتی

شتود کته در   متی  اشتاره  فقتط بته متواردی    ادامته ه در کند کمی نظر ابرازِااافۀ ساده  حرو 
 .1دارند ها نقشپیراااافه

-  : و اغلب با 2«و برای به»بدون پسوند به معنی   و همتراه بتا    است. پذیرجایگزین
 رود.نمی کار به  با و است (3) 3سوی بهبه معنی  -پسوند

        
      to   orchard-All   Imprf-go.past-3SG         

 «رفت.داشت به باغ میاو »                                                                                                  
-  :رود. همتراه  متی  کتار  نیز بهو برای معرفی اسم  4«ۀوسیلبهبا، ، هب»به معنی  بدون پسوند

 د. همراه بتا پستوند  ( دار3( و )2به ترتیب مانند ) 5«از عرض، از میان»معنی   با پسوند
-  است.( 6( و )5(، )4به ترتیب مانند ) 6«روی، طن هبا، ب»به معنی  

2.   
     with head  roof-Loc.  run  Imprf-do.3SG 

  «دود.از روی بام می »                                                                                                          

                                                                                                                             
 .متعل  به نگارندگان است (gloss)ها همۀ ریزنوشت 1

2  to and for 
3  towards 
4  to, by and by means of 
5  across, through 
6  with, on to, according to 

3.  
     with name-Def-Pl-Loc     clear-be.Pres.3SG 
 «ها مشخص است.از روی اسم»         
 4.  
stake-Def     Imper-drive-cause-2.SG    to          wall-Def-Loc.  
  «را در دیوار فرو کن. میله»                 
5.  
map-Def         Imper-cause.stick-2SG   to      wall-Def-Com. 

 «نقشه را به دیوار بنسنان.»                                                                                                   
6.
 city-Def   to    name    Sulaiman  king-com        name     Imprf-put.Pres-1PL 

 «کنیم.می گذاریپادشاه سلیمان نامشهر را به اسم »                                                                
- :  و  1(...متتمم یتک حرکتت و   ر )بیانگ «در»، (7) (یک مکان) «در»بدون پسوند به معنی

بته معنتی    -. با پستوند  رودبه کارمیمفاهیم فراوان دیگری برای بیان اصطلاحی  ۀبه شیو
نشتانگر یتک موقعیتت    )« در»و نیتز  ( 9)« از»معنی  -است. با پسوند  (8) 2«درون در»

 .دارد (10) 3نسنی(
7. ?  
      at   where-Hi-be.Pres.3SG  at  Baghdad-Hi-be.pres.3SG 

 «او کجاست؟ او در بغداد است.»                                                                                            
8.       
     in    mill-Def-Loc      person    Neg-Hi.-be.3SG 

 «کسی در آسیا  نیست.»                                                                                                 
9. 
     from house-Ez     neighbor-Prn.1SG-Abl   come.past-1SG  

  «آمدم.ام میداشتم ازخانۀ همسایهمن »                                                                                      
10.    
      in-that       side     city-Abl      orchard    many-be.Pres.3SG 

 «آن طر  دیگر شهر باغ فراوان هست.در »                                                                             
- -  ااافۀ : حر-متوارد مشتابه   ، دادن و یبه یک فعل حرکت 4بستعنوان پیهمیشه به

است و بترای معرفتی یتک استم     ( 12و )( 11)مانند 1«به» یبه معن ،بدون پسوندپیوندد.می
                                                                                                                             
1 at and at 
2 in 
3 from and at 
4 enclitic 
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3.  
     with name-Def-Pl-Loc     clear-be.Pres.3SG 
 «ها مشخص است.از روی اسم»         
 4.  
stake-Def     Imper-drive-cause-2.SG    to          wall-Def-Loc.  
  «را در دیوار فرو کن. میله»                 
5.  
map-Def         Imper-cause.stick-2SG   to      wall-Def-Com. 

 «نقشه را به دیوار بنسنان.»                                                                                                   
6.
 city-Def   to    name    Sulaiman  king-com        name     Imprf-put.Pres-1PL 

 «کنیم.می گذاریپادشاه سلیمان نامشهر را به اسم »                                                                
- :  و  1(...متتمم یتک حرکتت و   ر )بیانگ «در»، (7) (یک مکان) «در»بدون پسوند به معنی

بته معنتی    -. با پستوند  رودبه کارمیمفاهیم فراوان دیگری برای بیان اصطلاحی  ۀبه شیو
نشتانگر یتک موقعیتت    )« در»و نیتز  ( 9)« از»معنی  -است. با پسوند  (8) 2«درون در»

 .دارد (10) 3نسنی(
7. ?  
      at   where-Hi-be.Pres.3SG  at  Baghdad-Hi-be.pres.3SG 

 «او کجاست؟ او در بغداد است.»                                                                                            
8.       
     in    mill-Def-Loc      person    Neg-Hi.-be.3SG 

 «کسی در آسیا  نیست.»                                                                                                 
9. 
     from house-Ez     neighbor-Prn.1SG-Abl   come.past-1SG  

  «آمدم.ام میداشتم ازخانۀ همسایهمن »                                                                                      
10.    
      in-that       side     city-Abl      orchard    many-be.Pres.3SG 

 «آن طر  دیگر شهر باغ فراوان هست.در »                                                                             
- -  ااافۀ : حر-متوارد مشتابه   ، دادن و یبه یک فعل حرکت 4بستعنوان پیهمیشه به

است و بترای معرفتی یتک استم     ( 12و )( 11)مانند 1«به» یبه معن ،بدون پسوندپیوندد.می
                                                                                                                             
1 at and at 
2 in 
3 from and at 
4 enclitic 
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 بته  -()است. با پستوند   2«درون به»به معنی  -همراه با  .رودمی کار بهنیز اسنادی
 رود.نمی کار

        
       arrive.past-3PL-All    palace-Ez. king  

 «ه کاخ پادشاه رسیدند.ب»                                                                                                   
   
medicine      Imprf-give.Pres-1PL-Dat   patient-Def-PL 

 «دهیم.دارو می به بیماران»                                                                                                

 هتا  کند که در آنمی هایی اشارهبه نمونه (Edmonds, 1955, p. 495)ز ادموند
چته  بنتد هر شوند. منشأ این پتی می ختم -های معینی به  اسم مکان ؛است واژگانی شده

نتد از:  ا هایی عنتارت  شود. چنین اسم و نناید با پسوند اشتناه استباشد اکنون بخشی از واژه 
 ()(13) بیرونی، و درون() هر دو به معنای،  

 .مواردی از این قنیل بات( و) ،  خانه()
(وزیر امور خارجه)   

 و  ،  ۀوابستت  ااتافۀ حترو   ۀبتار در (Edmonds, 1955, p. 495-6) ادمونتدز 
  )صورتی از میان رفته که اکنون  و ،  ر به ترتیب معادلنویسد که این عناص می

رونتد کته اتمیر تحتت     متی  کتار زمتانی بته   هتا این صورت هستند. است(جای آن را گرفته
ونتد تحتت    ها ارورتاً به ترتینی خاص کنارِحاکمیت حر  ااافه به صورت وند است. آن

پستوندهای   نتد. قرارگیریتا پت  از آن   تواننتد پتیش   بلکه می ،گیرندحاکمیت خود قرار نمی
-  و-  محفوظ بمانند اما نسنت به حالتی کته  های وابسته با این صورتممکن است

 پراکندگی بیشتری دارند. ،آینداین حرو  می )آزاد( با صورت اصلی
 نویستد زبتان کتردی متی    ۀااافحرو  ۀدربار (McCarus, 1958, p. 76)کاروس مک
یتا مرکتب )دارای یتک     (14)دارای یتک تکتواژ( )   ست ستاده باشتند  ااافه ممکن احرو 
 ای دیگر(. ااافهساده و یک اسم یا حر  ۀااافحر 

                                                                                                                             
1 to 
2 into 
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(به ,با),  (بها), / (بی، بدون),  (به),  ( بترای، بته    ), 
(پ  از), (در),  ( پت  از),  ( پتیش از),  ( ماننتد), 
 (تا), C|Vr … (w) (به) 

1C|Vr پیوندد و تنها به فعل می   ممکن است پ  از متمم حر  ااافه بیایتد
 یا نیاید.
تعریف دیگری از حر  ااتافۀ مرکتب ارائته     (McCarus, 1958, p. 77) کاروسمک
و  یک اسم معمتوتً یتک هجتایی   و  و  ااافۀ مرکب از  حرو  دهد. به باور وی،می

نیتز ممکتن استت بته صتورت       و  . (15شتود؛ ماننتد )  متی  یا یک عنصر دیگر درستت 
ااافۀ مرکب ناپیوستته درستت کننتد بتدون اینکته معنتی       حر  و  اختیاری با 

 دهند. دست ای بهتازه
 (زیر): (زیر اتومنیل) 

بگیرنتد کته بته متتمم      -da/یتا  w-ااتافه ممکتن استت     شماری از حرو ِ
 .McCarus, 1958, p) دهدمی ناپیوسته تشکیل ۀاااف پیوندد و یک حر ااافه میحر 

و  w-نقش معنایی دو جزء  ۀدربار( McCarus, 1958, p. 76)کاروس مکس    .(76
-d(a)  پسوند  نویسدمی-w نمای یا مکان-da~ ~ /  بترای حتر    ایمعنی تتازه 
ستادۀ اصتلی را    ۀااتاف یکی از چنتد معنتی حتر     اًبلکه صرف ،کندایجاد نمی ناپیوسته ۀاااف
-و  w-دارای  ۀااتاف حترو  ( McCarus, 1958, p. 76)کتاروس   متک  کند.می تعیین
d(a) هایی ساده یتا ناپیوستته   ساده صورت ۀاااف حرو  وی،به باور  . زیراپنداردرا ساده می
ند و یتک صتورت   ااافه همراه شتو ها ممکن است با حر کمانک پسوندهای درونِدارند. 

)در( در  ااتافه نیاینتد؛ ماننتد    یا ممکن است همراه حر ناپیوسته تشکیل دهند و 
 )در، از(. مقابل 
ااتافه  دو حتر   تنهتا  بر ایتن بتاور استت کته     (McCarus, 1958, p. 76) کاروس مک

بتا   : و :هتای  )بته(. تکواژگونته   :)در، از( و  : نتد: دارتغییرات تکواژگونه 
: . ماننتد آینتد پیش از استم متی   و   . در حالی که،شوندهمراه می 2پسوندهای امیری

                                                                                                                             
 به ترتیب نشانگر مصوت و صامت است.  Cو  Vو  ااافه در این ساختار حر  1

2 pronominal suffixes 



114 / بررسی نحوی- معنایی پیرااضافه های زبان کردی )گویش سورانی( بر پایة نحو ذره بنیاد

 bawkem  به پدرم( و( :-j  .)ۀااافدر میان حرو  ااافه، پ )به او /C|Vr … 

(w)/  شود.می مشاهدهیز ن ،دارد 1که یک صورت ناپیوسته 
به نته متورد   زبان کردی را سادۀ  هایااافهپیش (Mackenzie, 1961, p. 121) مکنزی

)تتا(،   )بترای، بته(،    )بته(،   )در(،  )بته(،   کنتد کته مشتتمل بتر     بندی متی دسته
  ،)بتته(  ،)همتتراه بتتا(  ،)بتته ستتوی( )وی  هستتتند. )ماننتتد
هتای ستاده   ااتافه را که پت  از متتمم پتیش   هایی آن گونهو  -و  بستۀ عناصر وا

هتا را  ااتافه هتا و پت   ااتافه و معنی حاصل از پیش نامیده 2بستی های پیااافه پ  ،آیندمی
 :(Mackenzie, 1961, p. 122) کندبیان می گونهاین

16.  (در),  (از),  ( پت  از),  
به ) (همراه با) ,(با)  ,(از میان)
 (به داخل) - ,(سوی

ااتافه تنهتا   که ایتن حتر   نویسد می -بارۀ در( Mackenzie, 1961, p. 123) مکنزی
  :های زیرآید، مانند نمونهااافه می همراه با فعل و به صورت پ 

(.وارد خیمه شد) 
18.( گردم.برمی ) 

ستاده  ااتافۀ  حترو   کند کته بیان می (Mackenzie, 1961, p. 125) مکنزی در نهایت
، (19) استم مکتان و بتا شتمار کمتتری صتفت       ااافه همتراه بتا استم مخصوصتاً    پ  بدونِبا/

شود و استم   ااافه ممکن است حذ  حر  افزایدمی ویسازند. می 3ااافۀ مرکبحرو 
حستب گتویش پت     و در موارد خاصی بر (20) شود ااافه نمایان حر به تنهایی در نقش 
 دارند. 5اسم و متمم تحت حاکمیتش رابطۀ ااافه به هر روی،آید و می 4از اسم، ااافه

19.                           20.                 
        near        death-Prn.2SG-be.Pres.1SG.                    afte      40        night 

    «.مرگ تو نزدیک است نزدیک مرگ تو است=»                                            «پ  از چهل شب»       
                                                          

                                                                                                                             
1 discontinuous 
2 enclitic postpositions 
3 compound preposition 
4 Izafe 
5 genitive 

ااافۀ پتیش از  ااافه، به حرو   پ  از تعریف حر ( Kalbāsi, 2001:52-3) کلناسی
)در، به(،   کرده، دستۀ نخست را شامل  مکریانی اشارهزبانی  ۀاسم و پ  از اسم در گون

  ،)در(  ،)به، در، از(  ،)از، در(  ،)به(  ،)به(    ،)بته، بتا(  بترای( ،) 
دانتتد کتته بتتا متتی و   ،-da)بتتا( و دستتتۀ دوم را شتتامل  )بتدونِ( و  

 آیند.می و   ،ااافۀ پیش از اسمِ ]متمم[ حرو 
 (Mackenzie, 1961, p.123) مکنزیبندی دسته ،(Samvelian, 2007, p. 2) سامولین

 است.داده گسترش( 3در جدولی مانند ) را
 

مطلق اضافۀ اصلی: ساده و روفح: 3جدول 
(Samvelian, 2007, p. 2) 

 صورت ساده صورت مطلق معادل فارسی
  به
  بی

  برای

  به، به سوی

  به، در

  تا

، دربه  

  با
 

شتتوند؛ ولتتی در ااتتافه واقتتع متتی ااتتافۀ ستتاده در درون گتتروه حتتر   متتتمم حتترو 
ااتافۀ   شود. حرو ااافه هم واقع تواند بیرون از گروه حر ااافۀ مطل ، متمم می حرو 
بستی/وندی را به عنوان متمم ب ذیرند؛ اما صورت مطل  توانند امایر واژهنگاه نمیهیساده 
عنصتری   تواننتد بستی/وندی را به عنوان متمم ب ذیرند؛ ولی نمتی توانند امایر واژهها میآن

مخصوصاً اسم مکان و بته   ،ااافۀ ساده با اسم مستقل را به عنوان متمم خود ب ذیرند. حرو 
شتود و  ااافه ممکن استت حتذ    سازد. پیشمیااافۀ مرکب  میزانی کمتر با صفت، حر 

 .    (Samvelian, 2007, p. 7-11) بر عهده گیردااافه را اسم به تنهایی نقش پیش
پرداختته و  کتردی   ااتافۀ  نحو حرو بررسی  به (Samvelian, 2006, 2007) سامولین
 شتماری از آنهتا   وفۀ اصتلی دارد  ای حترو  ااتا  ستورانی مجموعته  ی گونته  کنتد بیان متی 
تتر  بیتان دقیت    بترای  . در حالی کهشوند می دیگر هم دارند که صورت مطل  نامیده یصورت
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ااافۀ پتیش از  ااافه، به حرو   پ  از تعریف حر ( Kalbāsi, 2001:52-3) کلناسی
)در، به(،   کرده، دستۀ نخست را شامل  مکریانی اشارهزبانی  ۀاسم و پ  از اسم در گون

  ،)در(  ،)به، در، از(  ،)از، در(  ،)به(  ،)به(    ،)بته، بتا(  بترای( ،) 
دانتتد کتته بتتا متتی و   ،-da)بتتا( و دستتتۀ دوم را شتتامل  )بتدونِ( و  

 آیند.می و   ،ااافۀ پیش از اسمِ ]متمم[ حرو 
 (Mackenzie, 1961, p.123) مکنزیبندی دسته ،(Samvelian, 2007, p. 2) سامولین

 است.داده گسترش( 3در جدولی مانند ) را
 

مطلق اضافۀ اصلی: ساده و روفح: 3جدول 
(Samvelian, 2007, p. 2) 

 صورت ساده صورت مطلق معادل فارسی
  به
  بی

  برای

  به، به سوی

  به، در

  تا

، دربه  

  با
 

شتتوند؛ ولتتی در ااتتافه واقتتع متتی ااتتافۀ ستتاده در درون گتتروه حتتر   متتتمم حتترو 
ااتافۀ   شود. حرو ااافه هم واقع تواند بیرون از گروه حر ااافۀ مطل ، متمم می حرو 
بستی/وندی را به عنوان متمم ب ذیرند؛ اما صورت مطل  توانند امایر واژهنگاه نمیهیساده 
عنصتری   تواننتد بستی/وندی را به عنوان متمم ب ذیرند؛ ولی نمتی توانند امایر واژهها میآن

مخصوصاً اسم مکان و بته   ،ااافۀ ساده با اسم مستقل را به عنوان متمم خود ب ذیرند. حرو 
شتود و  ااافه ممکن استت حتذ    سازد. پیشمیااافۀ مرکب  میزانی کمتر با صفت، حر 

 .    (Samvelian, 2007, p. 7-11) بر عهده گیردااافه را اسم به تنهایی نقش پیش
پرداختته و  کتردی   ااتافۀ  نحو حرو بررسی  به (Samvelian, 2006, 2007) سامولین
 شتماری از آنهتا   وفۀ اصتلی دارد  ای حترو  ااتا  ستورانی مجموعته  ی گونته  کنتد بیان متی 
تتر  بیتان دقیت    بترای  . در حالی کهشوند می دیگر هم دارند که صورت مطل  نامیده یصورت
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 و استم یتا قیتد( و پیراااتافه    افه اات ااتافۀ مرکتب )ترکیتب حتر       محتوای معنایی، حتر 
ااتافه را بته   حترو  وی  ،برد. بر این مننامی کارااافه( را هم به ااافه و پ )ترکیب حر 

ااتافۀ   ااافۀ فرعی یا از ترکیب یک حتر   کند. حرو  می دو دستۀ اصلی و فرعی تقسیم
  بته  شتدگی یتک عنصتر واژی دیگتر     اصلی و یک عنصر دیگر )اسم یا قیتد( یتا از دستتوری   

 حترو  ااتافۀ   (Samvelian, 2007, p. 2-3) دیگتر، ستامولین   هیآیتد. از نگتا  متی   دستت 
پدیدارشتتدن متتتمم بتته صتتورت -التتف کنتتد: متتی بنتتدیدستتته ،کتتردی را بتتر پایتتۀ دو معیتتار

او، ست  ، بتا    بیرون از آن.ااافه/متمم در درون گروه حر  پدیدارشدن-  و غیروندوند/
بته   1بنیتاد هستته  ستور ستاخت گروهتی  ددر چارچو  نظری یک تحلیل واژگانی استفاده از 

 پردازد. ااافۀ مطل  میهای متمم حرو تنیین جایگاه
)بته،   )از، در(،  ااتافۀ  از نگاه شناختی پنج حر  (Bamshadi, 2014) بامشادی

)برای، به( را در گویش گتورانی زبتان کتردی     )تا( و  )با، همراه با(،  وسیلۀ(، به
)هتر دو بته معنتی بترای( و معتادل        ، است. در گویش ستورانی معتادل  کردهبررسی
 ،  یا        هر دو بته معنتی بتا، همتراه بتا( استت. بامشتادی( (Bamshadi, 

2014, p. 59-75 )نمونه و چند معنتای  یک معنای پیش ،ااافه کدام از این حرو  برای هر
در شتنکۀ معنتایی در    ،نمونته استت   یافتتۀ معنتای پتیش   گستترش استت کته   دیگر ارائه نمتوده 

نمونته  انتخا  معنای پیش وی دراند و با همدیگر ارتناط دارند. معیار آمدههایی گرده خوشه
را « آغتاز و منشتأ  »این معنا در شنکۀ معنایی، برتری و چیرگی دارد. او معنتای  »این است که 

را بته عنتوان   « گیرنتده و مقصتد  »دانتد و معنتای   می ااافۀ نمونۀ حر معنای اولیه و پیش
 (.Bamshadi, 2014, p. 81) «کندمی ، پیشنهادبرای  نمونهمعنای پیش

 
 اضافه در زبان کردی حروف .3

تتوان در دو  ۀ زبتان کتردی را متی   ااتاف است که حترو  دیدگاه مشترک بر این پایه استوار 
ویتژه  بته  هتا ه در متورد تعریتف و شتمار آن   نمتود؛ اگرچت   بنتدی  گروه ساده و مرکتب دستته  

ناشتی از ایتن    شتاید  ،دیدگاه اختلا ِدلیل این  دارد. ااافۀ ساده اختلا  نظر وجودحرو 
 ااتافه بته ختوبی بررستی و تحلیتل     رو هتای ستاختاری و معنتایی حت    گتی که ویتژ  امر باشد

                                                                                                                             
1 Head driven Phrase structure grammar / HPSG 

بنتدی  یک دسته ،دگاننگارن های پیشین و بررسی توصیفیِپژوهش برپایۀ ،اند. در ادامه نشده
سادۀ زبتان   ااافۀ حرو  شود.می زبان کردی ارائه ااافۀ حرو  انوا  توایحاتی دربارۀو 

 بندی نمود: توان در پنج گروه دستهکردی را می
ااتافه  کته امتروزه تنهتا نقتش حتر       هستتند گروهی : اضافۀ سادۀ اصلی حروف -فال

تقستیم   اجتزای آنهتا قابتلِ   رونتد و  نمتی  بته کتار  صفت به عنوان اسم/ی که دارند؛ به این معن
(. در ایتن  ، ، ، ، ،) اینکه صورتی آزاد دارنتد ند. در نهایت، نیست
 کتاروس  رونتد. متک  متی  بته کتار   ساز و قیدستاز صفت هایبه عنوان پیشوند و  میان 
(McCarus, 1958 )   پیشتوند   ،بدون توجه بته ایتن نکتته  ااتافه و نته   ن حتر  نتوا عبته را

ااتافه و نته پیشتوند    به عنوان حر  ((. خرد)بی ) است آورده پیشوند به شمار
ستازد کته   مرکتب متی   ۀااتاف  حتر   (Edmonds, 1955, p. 496) ادمونتدز  بتاور به  با 

در )النتتته تنهتتا  چنتتین حتتالتی دارد بتتا نیتتز  در معنتتی بتترایِ  .را دارد  معنتتیتقرینتتاً 
صتورت  بته  ta. دارد  معنتی   زیرشاخۀ مکریانی گویش سورانی(؛ به این معنی کته 

 کتاروس رود که مکمی هم به همان معنی به کار (McCarus, 1958, p. 76)   بته آن
 است. اشاره نموده

ۀ ستاده  ااتاف اگرچه به عنوان حرو  ،: این گروهشدهاضافۀ سادۀ واژگانیحروف - 
و اکنون  پدیدار گشتهروند، امّا آشکارا از اعیای گروه نخست و عناصری دیگر می به کار

 و رود(متی  مکریتانی بته کتار    گتویش  )همتراه بتا، تنهتا در    اند، ماننتد  واژگانی شده
 سوی(. )به  از دو جزء  وااافۀ ستاده(  )حر   استت.   شتده  ستاخته

( و هتتتتامیتتتتان ران)ننتتتتد اگرچتتتته امتتتتروزه ایتتتتن جتتتتزء در عناصتتتتری ما   
(رفتن با پای از هم باز راه )(Sharafkandi, 1997) به نظررود، اما به کارمی 

 بتته بتاور ادمونتتدز  ،دیگتر  ستتویباشتد. از   چنتین مفهتتومی داشتته   رستد کتته در  نمتی 
(Edmonds, 1955, p. 496) «ۀسرچشم   و  )گمان یکی است امتا بی)جمع، ملت 

 معادل  .«وجود مستقل ندارد  هتای غیرمکریتانی ستورانی    در زیرشتاخه 
معنتی مستتقل     هتر چنتد   رود؛ متی  کتار هم به همین معنتی بته   به صورت  که است

استدتل بات یتک   ۀرا بر پای  بنابراین برد ندارد.رکابه تنهایی  اما  ؛دیگری ندارد
)جلتو(   رسد از  می نظر سوی( به)به شمارآورد.  ن بهتوا ساده می ۀااافحر 
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بنتدی  یک دسته ،دگاننگارن های پیشین و بررسی توصیفیِپژوهش برپایۀ ،اند. در ادامه نشده
سادۀ زبتان   ااافۀ حرو  شود.می زبان کردی ارائه ااافۀ حرو  انوا  توایحاتی دربارۀو 

 بندی نمود: توان در پنج گروه دستهکردی را می
ااتافه  کته امتروزه تنهتا نقتش حتر       هستتند گروهی : اضافۀ سادۀ اصلی حروف -فال

تقستیم   اجتزای آنهتا قابتلِ   رونتد و  نمتی  بته کتار  صفت به عنوان اسم/ی که دارند؛ به این معن
(. در ایتن  ، ، ، ، ،) اینکه صورتی آزاد دارنتد ند. در نهایت، نیست
 کتاروس  رونتد. متک  متی  بته کتار   ساز و قیدستاز صفت هایبه عنوان پیشوند و  میان 
(McCarus, 1958 )   پیشتوند   ،بدون توجه بته ایتن نکتته  ااتافه و نته   ن حتر  نتوا عبته را

ااتافه و نته پیشتوند    به عنوان حر  ((. خرد)بی ) است آورده پیشوند به شمار
ستازد کته   مرکتب متی   ۀااتاف  حتر   (Edmonds, 1955, p. 496) ادمونتدز  بتاور به  با 

در )النتتته تنهتتا  چنتتین حتتالتی دارد بتتا نیتتز  در معنتتی بتترایِ  .را دارد  معنتتیتقرینتتاً 
صتورت  بته  ta. دارد  معنتی   زیرشاخۀ مکریانی گویش سورانی(؛ به این معنی کته 

 کتاروس رود که مکمی هم به همان معنی به کار (McCarus, 1958, p. 76)   بته آن
 است. اشاره نموده

ۀ ستاده  ااتاف اگرچه به عنوان حرو  ،: این گروهشدهاضافۀ سادۀ واژگانیحروف - 
و اکنون  پدیدار گشتهروند، امّا آشکارا از اعیای گروه نخست و عناصری دیگر می به کار

 و رود(متی  مکریتانی بته کتار    گتویش  )همتراه بتا، تنهتا در    اند، ماننتد  واژگانی شده
 سوی(. )به  از دو جزء  وااافۀ ستاده(  )حر   استت.   شتده  ستاخته

( و هتتتتامیتتتتان ران)ننتتتتد اگرچتتتته امتتتتروزه ایتتتتن جتتتتزء در عناصتتتتری ما   
(رفتن با پای از هم باز راه )(Sharafkandi, 1997) به نظررود، اما به کارمی 

 بتته بتاور ادمونتتدز  ،دیگتر  ستتویباشتد. از   چنتین مفهتتومی داشتته   رستد کتته در  نمتی 
(Edmonds, 1955, p. 496) «ۀسرچشم   و  )گمان یکی است امتا بی)جمع، ملت 

 معادل  .«وجود مستقل ندارد  هتای غیرمکریتانی ستورانی    در زیرشتاخه 
معنتی مستتقل     هتر چنتد   رود؛ متی  کتار هم به همین معنتی بته   به صورت  که است

استدتل بات یتک   ۀرا بر پای  بنابراین برد ندارد.رکابه تنهایی  اما  ؛دیگری ندارد
)جلتو(   رسد از  می نظر سوی( به)به شمارآورد.  ن بهتوا ساده می ۀااافحر 
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کاربرد دارد امتا معنتی   جلو به تنهایی به معنی  باشد.  پدید آمده وابستۀ و عنصر 
)جلتو(   استت و چیتزی غیتر از معنتی      واژگانی شده،  و  حاصل از ترکیب 

 ستاده  ۀااتاف  نیتز یتک حتر      ،یتل ارتناط با آن نیست. به ایتن دل اگرچه بی ،است
 . آیدمی شمار به
کته اکنتون    مشتمل بر عناصری هستنداین گروه اضافۀ سادۀ اسمی/صفتی: حروف -پ

-dwa : )ماننتد  رونتد می کار ااافه نیز بهرند اما در نقش حر صفتی دانیز کاربردی اسمی/

(. برپایۀ معانی این عناصتر،  )زیر( )پیش(، )پ (، ، )نزدیک( nezik، )پ (
ااتافۀ  با حذ  حتر   واند بوده ااافۀ مرکبها  در اصل حرو که این ادعا نمودتوان می

ااتافۀ مرکتب را بتر عهتده     به تنهایی نقش حتر   اما ؛اندساده اکنون به این صورت درآمده
ااافه از  حر(، 14)را در  )به قیمت، بهای(،  ،(McCarus, 1958) کاروس مک دارند.

باشد این عنصر نیز متعل  به این گتروه   اگر چنین برداشتی درست آورد.میشمارنو  ساده به
 است.
 ااتافۀ   و شتامل حتر  یک عیتوی   ،گروه اینبستی: اضافۀ سادۀ واژهحروف -ت

 (Edmonds, 1955, p. 494)اِدمونتدز  انتد. نمتوده  به آن اشاره بیشتر پژوهشگراناست که 
ای ارائه نکترده  اما نمونه است. پذیرجایگزین و   اغلب باکند که می ادعا  ۀدربار
 ،است. دلیل این ادعتا  و  بستی صورت واژه  دهند کهمی ها نشانداده است.

ینکته در  و دوم ا رودمی نخست مفهوم برداشتی از آن برپایۀ گروهی است که در آن به کار
منجتر   شتدن جملته   بته نادستتوری   و  کردن آن بتا  جایگزینها از بافت بسیاری
 شود.نمی

      =          
       Imprf-go.Pres-SG    to     school                  Imprf-go.Pres-1SG-All     School 

 «.رومبه مدرسه می»                                          
      =   
Imper-Clit.Prn.3SG-give.Pres-2PL to    mother.-Clit.2PL = Imper-Clit.Prn.3SG-
give.Pres-2PL-Dat mother-Clit.2PL 

 «آن را به مادرتان بدهید.»                                        
      =   *  
            fall.Past.3SG-All    down           

 «.پایین افتاد»                                                                                           

و  :pe: ،leاز  اندعنارت  ااافۀ سادهحرو از گروه  اینوابسته: اضافۀ سادۀ حروف -ج
te:   ااتافۀ  هتای وابستتۀ حترو     که در واقتع صتورت ،  و نَنَتز ند. ستت ه (Nabaz, 

1976, p. 25 )ااتافه ) هتا در واقتع از یتک حتر     این صورت بر این باور است که  ،در(
)او، مذکر(که امتروز   )او، مؤنث( یا  )در(( و یک امیر ملکی ) )به( و  از(، 

هتایی  اند. او بترای اثنتات ادعتای ختود نمونته     شده ساختهرود( دیگر در سورانی به کار نمی
 اند.ها به کار رفتهاین عناصر در آنکه  کرده ارائه

  ( کار کردنبهشرو  )=(شرو  کردن) 

 ( نکرددست توی بر   )=( کردن توی چیزیدست   ) 
 ( در آن کردن  )=(ریختن توی) 

ورت مستتقل همتراه بتا یتک اسم/اتمیر      ااتافه بته صت   حترو   ،هتا در سمت چت  داده 
متراه اتمیر   در سمت راست صورت وابستۀ همین حترو  ااتافه بته ه    اما ؛است کاررفته به

 است. است که در نهایت مفهوم اصطلاحی یافتهگفته آمدهپیش
دارنتد؛ بترای    ستزایی بته  نقتش  ااتافه در تنو  معنایی حرو   و  دو عنصر

 معنتای متفتاوتی بته   آیتد،  متی که پت  از متتمم    همراه با   ۀااافحر  ،نمونه
 .ن عناصتر دارای نقتش معنتایی هستتند    یتن معنتی استت کته ختود ایت      ه ادهد. این بمی دست

تتر  بته بیتان دقیت    »گویتد کته   در مورد این عناصر می (Edmonds, 1955, p. 494)اِدموندز 
 کتاروس متک هتا نقتش معنتایی قایتل استت.      بترای آن  ن وصف،با ای«. کند می معنی کمک

(McCarus, 1958, p. 77 )نزی مک اام ،ن عناصر نقش معنایی ندارندبر این باور است که ای
 عناصتری ماننتد   در نهایتت، کند.  می ها را تأییدمستقیم داشتن نقش معنایی آنت غیربه صور
 ،)بام(  ،)پشت(   و )ااافۀ ساده و عناصتر   حرو  همراه با موارد مشابه)گردن

 و   شتده در ایتن   بنتدی ارائته  دستته دهنتد.  می مرکب را به دست ااافۀحرو
 است. شده آورده (4)ل بخش در جدو
توان بته  ااافه میدر یک نگاه کلی با توجه به نو  حر  ورانی زبان کردی راگویش س

و صتورت ویتژه    ی، ستورانی بته  کرد: مکریانی و غیرمکریانی )اردتنی، جتاف تقسیم دو دسته
هتا متفتاوت   دیگتر زیرشتاخه  زیرشاخۀ مکریانی از جهاتی بتا  ااافه در حرو (. موارد مشابه

شتود.   متی  ادا  زیرشتاخۀ مکریتانی بته صتورت     وستیلۀ( در )بته   از جمله اینکه است؛
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و  :pe: ،leاز  اندعنارت  ااافۀ سادهحرو از گروه  اینوابسته: اضافۀ سادۀ حروف -ج
te:   ااتافۀ  هتای وابستتۀ حترو     که در واقتع صتورت ،  و نَنَتز ند. ستت ه (Nabaz, 

1976, p. 25 )ااتافه ) هتا در واقتع از یتک حتر     این صورت بر این باور است که  ،در(
)او، مذکر(که امتروز   )او، مؤنث( یا  )در(( و یک امیر ملکی ) )به( و  از(، 

هتایی  اند. او بترای اثنتات ادعتای ختود نمونته     شده ساختهرود( دیگر در سورانی به کار نمی
 اند.ها به کار رفتهاین عناصر در آنکه  کرده ارائه

  ( کار کردنبهشرو  )=(شرو  کردن) 

 ( نکرددست توی بر   )=( کردن توی چیزیدست   ) 
 ( در آن کردن  )=(ریختن توی) 

ورت مستتقل همتراه بتا یتک اسم/اتمیر      ااتافه بته صت   حترو   ،هتا در سمت چت  داده 
متراه اتمیر   در سمت راست صورت وابستۀ همین حترو  ااتافه بته ه    اما ؛است کاررفته به

 است. است که در نهایت مفهوم اصطلاحی یافتهگفته آمدهپیش
دارنتد؛ بترای    ستزایی بته  نقتش  ااتافه در تنو  معنایی حرو   و  دو عنصر

 معنتای متفتاوتی بته   آیتد،  متی که پت  از متتمم    همراه با   ۀااافحر  ،نمونه
 .ن عناصتر دارای نقتش معنتایی هستتند    یتن معنتی استت کته ختود ایت      ه ادهد. این بمی دست

تتر  بته بیتان دقیت    »گویتد کته   در مورد این عناصر می (Edmonds, 1955, p. 494)اِدموندز 
 کتاروس متک هتا نقتش معنتایی قایتل استت.      بترای آن  ن وصف،با ای«. کند می معنی کمک

(McCarus, 1958, p. 77 )نزی مک اام ،ن عناصر نقش معنایی ندارندبر این باور است که ای
 عناصتری ماننتد   در نهایتت، کند.  می ها را تأییدمستقیم داشتن نقش معنایی آنت غیربه صور
 ،)بام(  ،)پشت(   و )ااافۀ ساده و عناصتر   حرو  همراه با موارد مشابه)گردن

 و   شتده در ایتن   بنتدی ارائته  دستته دهنتد.  می مرکب را به دست ااافۀحرو
 است. شده آورده (4)ل بخش در جدو
توان بته  ااافه میدر یک نگاه کلی با توجه به نو  حر  ورانی زبان کردی راگویش س

و صتورت ویتژه    ی، ستورانی بته  کرد: مکریانی و غیرمکریانی )اردتنی، جتاف تقسیم دو دسته
هتا متفتاوت   دیگتر زیرشتاخه  زیرشاخۀ مکریانی از جهاتی بتا  ااافه در حرو (. موارد مشابه

شتود.   متی  ادا  زیرشتاخۀ مکریتانی بته صتورت     وستیلۀ( در )بته   از جمله اینکه است؛
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    همتتراه بتتا( در مکریتتانی(  مکریتتانی  تتتر از آن، اینکتته در  استتت و مهتتم
بته  استت،  و عنصتر دیگتر کته ماهیتت آن دگرگتون شتده      در  اافۀ سادۀ ا حر 

در حتالی کته در    ،استت آیتد و واژگتانی شتده   متی  صورت یک عنصتر یک ارچته بته شتمار    
در  عنصتتر  .بتتر عهتتده دارد را  بتته تنهتتایی نقتتش    هتتای دیگتتر  زیرشتتاخه
 شود.  می داا به صورت  اماهای غیرمکریانی به همان معنی  زیرشاخه
 

 زبان کردی اضافۀبندی ساختاری حروف: دسته4 جدول
 حرو  ااافۀ مرکب ااافۀ سادهحرو 

 دوجزئی پیراااافه چندجزئی 1 2 3 4 5





    

 


-
 






 











 




 
 

 
 چارچوب نظری .4

عملکرد نحو و بودوننود بخشی بته نتام    ۀو دامنو ماهیت آن  1بحث بر سر بود و ننود واژگان
 تقستیم  4گترا و غیرواژگان 3و 2گرارویکردهای زبانشناختی را به دو گروه واژگانساختواژه، 

. شتود این رویکردها می های دیگری درزبانی منجر به تفاوت ۀاین نو  نگاه به نظریکند. می
زایتا  نی بنیاد واژگتا و نحو ذره 5گرا هستند؛ امّا در صر  توزیعیواژگانگرایی پیروان کمینه
بنیتاد  این بدان معنی است که صر  توزیعی و نحتوذره د. شونمی گرایی تصور همانند کمینه

 انتد. کردهتمایزم ،ایه نحو را به گونهبگرایی، نگرش خود  با ن ذیرفتن واژگانی همانند کمینه
 درمعرفتی و ست      (Starke, 2009, 2011) استتارک نخستتین بتار در آثتار     ،بنیتاد ذره نحو

 ,Taraldsen) تارالدستن  ،(Caha, 2009) کاها، (Fábregas, 2007فابرگاس ) آثاری مانند

                                                                                                                             
1 lexicon 
2 lexicalist 

اگر به مفهوم مرتنط با واژه باشد،  lexicalاند؛ به باور نگارندگان، کاربردهگرا را هم به، واژهlexicalistبرای واژۀ  3
بهتر است؛ به همین قیاس  واژگانیرود کار( بهlexiconارتناط با واژگان ) مناسنی است امّا اگر برای بیان واژیعنصر 
 کند.میگرا مناسب است چون مفهوم ارتناط با واژگان را بهتر در ذهن خواننده تداعی واژگان  lexicalistبرای 

4  nonlexicalist 
5  Distributed Morphology 

از مهمتترین   .یافتت  گسترش( Savu, 2013) ساوو و ،((Pantcheva, 2011، پاننوا (2009
بودن آن است و به همین دلیل است که نحتو   محورگرایی/مؤلفّه ذره ،های این نظریهیویژگ

 رواج دارد،گرایتتی نیتتز هتتا در کمینتتهکتتارگیری مؤلّفتتههاستتت. بتتبنیتتاد نامگتتذاری شتتدهذره
 نویستد: در نحتو متی   هتا در متورد کتاربرد مؤلّفته    (Adger, 2004, p. 17) که اجرای گونه به
کلاستیک   هتای فیزیتک  هتا در نظریته  نتد کته اتتم   تقریناً همان نقشی را دارها در نحو  مؤلفّه»

بته  ، (Radford, 2009) ردفورد بنا به گفته و« نحو هستند ۀها عناصر بنیادین سازنددارند: آن
کنند نته ختود    می عمل 1شخص و شمار هستند که به عنوان کاونده هایِباور چامسکی مؤلفّه

  «.BE» عنصر زبانی
نحتو   ۀریت نمایی کلی از نظاست، نموده ارائه (Caha, 2009, p. 52) ( که کاها1نمودار )

-ستاختواژه -نحو از رهگذر بخشِ نحتو »دهد که می نمودار نشان .دهد می به دست ،بنیادذره
و برای ختوانش   داده دست   های نحوی را بهای، ساختذرههای با ادغام مؤلفه 2شناسیمعنی

به دو بازنمود  3شده، از رهگذر دستیابی واژگانیهای ساخته. درختدهدارائه میبه واژگان 
 (Caha, 2009, p. 52کاهتا )  .(Caha, 2009, p. 52) «شتوند متی  ترجمه 5و مفهومی 4آوایی

دار معنتی  6ایذره ۀنحتو بتا شتمار فراوانتی مؤلّفت     » نویستد:  متی  ایتن نظریته   ۀدر توایح انگتار 
ستازند.  های بزرگتی متی  شوند و درختمی با هم ترکیب 7شود که از رهگذر ادغامآغازمی

نحتو   ۀها مسئول ابعادی از دستور هستند که به طور سنتی به عنوان بخشی از حوزاین درخت
طتور  بیشتر آن چیزی را که به ،سنتی ۀساختواژ ۀبر حوز ها افزونشوند. این درختمی تصور

 .Caha, 2009, p) «دهتد متی پوشتش  ،دگیرن نظرمی در 8شناسی صوری سنتی به عنوان معنی

هتا  درمورد اینکه مؤلفته » نویسد:این نمودار می ۀباردر( Starke, 2011, p. 4) استارک. (52
کنند یا اینکه بخشی از نظام محاسناتی هستند یتا از قنتل برچستب    می از بیرون، نحو را تغذیه

ای  ذره هتای مؤلفته  تنها محاسنات آغاز در که است این نکته گوید.نمی چیزی نه، یا اندخورده
 «.ها در عناصر واژگانی به شدت پیرو نحو استدر دسترس هستند و گردآوری مؤلفّه
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2  syntax-morphology-semantics (SMS) 
3  lexical access 
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5  conceptual form 
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7  Merge 
8  formal semantics 
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از مهمتترین   .یافتت  گسترش( Savu, 2013) ساوو و ،((Pantcheva, 2011، پاننوا (2009
بودن آن است و به همین دلیل است که نحتو   محورگرایی/مؤلفّه ذره ،های این نظریهیویژگ

 رواج دارد،گرایتتی نیتتز هتتا در کمینتتهکتتارگیری مؤلّفتتههاستتت. بتتبنیتتاد نامگتتذاری شتتدهذره
 نویستد: در نحتو متی   هتا در متورد کتاربرد مؤلّفته    (Adger, 2004, p. 17) که اجرای گونه به
کلاستیک   هتای فیزیتک  هتا در نظریته  نتد کته اتتم   تقریناً همان نقشی را دارها در نحو  مؤلفّه»

بته  ، (Radford, 2009) ردفورد بنا به گفته و« نحو هستند ۀها عناصر بنیادین سازنددارند: آن
کنند نته ختود    می عمل 1شخص و شمار هستند که به عنوان کاونده هایِباور چامسکی مؤلفّه

  «.BE» عنصر زبانی
نحتو   ۀریت نمایی کلی از نظاست، نموده ارائه (Caha, 2009, p. 52) ( که کاها1نمودار )

-ستاختواژه -نحو از رهگذر بخشِ نحتو »دهد که می نمودار نشان .دهد می به دست ،بنیادذره
و برای ختوانش   داده دست   های نحوی را بهای، ساختذرههای با ادغام مؤلفه 2شناسیمعنی

به دو بازنمود  3شده، از رهگذر دستیابی واژگانیهای ساخته. درختدهدارائه میبه واژگان 
 (Caha, 2009, p. 52کاهتا )  .(Caha, 2009, p. 52) «شتوند متی  ترجمه 5و مفهومی 4آوایی

دار معنتی  6ایذره ۀنحتو بتا شتمار فراوانتی مؤلّفت     » نویستد:  متی  ایتن نظریته   ۀدر توایح انگتار 
ستازند.  های بزرگتی متی  شوند و درختمی با هم ترکیب 7شود که از رهگذر ادغامآغازمی

نحتو   ۀها مسئول ابعادی از دستور هستند که به طور سنتی به عنوان بخشی از حوزاین درخت
طتور  بیشتر آن چیزی را که به ،سنتی ۀساختواژ ۀبر حوز ها افزونشوند. این درختمی تصور

 .Caha, 2009, p) «دهتد متی پوشتش  ،دگیرن نظرمی در 8شناسی صوری سنتی به عنوان معنی

هتا  درمورد اینکه مؤلفته » نویسد:این نمودار می ۀباردر( Starke, 2011, p. 4) استارک. (52
کنند یا اینکه بخشی از نظام محاسناتی هستند یتا از قنتل برچستب    می از بیرون، نحو را تغذیه

ای  ذره هتای مؤلفته  تنها محاسنات آغاز در که است این نکته گوید.نمی چیزی نه، یا اندخورده
 «.ها در عناصر واژگانی به شدت پیرو نحو استدر دسترس هستند و گردآوری مؤلفّه
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 واژگان. 1. 4
گانی وجود نتدارد کته   چ واژهی ،رویکردهای دیگر ۀبرخلا  هم» بنیاد،نحو ذره در رویکرد
است برای تعنیتر   هینی است و واژگان راواژگاکند. نحو یک نظام کاملاً پیشنحو را تغذیه

ماننتد بازنمودهتای مفهتومی و حرکتتی     -روی دیگتر بازنمودهتا  /انطناق آن )و نگاشتت  نحو
ای ههتای ذر مؤلفته  ،در این نظریته، نحتو  تر، به بیان روشن .(Starke, 2009, p. 2) ()آوایی(
پایگتانیِ تتوالی   خت هایی که ستا کند و به صورت درختنهمی معنایی را با هم ادغام-نحوی
هتایی  بختش  از بنابراین تکواژ در این نظریه عنارت استت . آوردمیدر ،کندمی ها تعییننقش
هتا ست   بتا محتتوای     استت. ایتن درختت   شتده  های نحوی که در واژگان ذخیتره  رختاز د

 .Pantcheva, 2011, p) ندشومی همراه ،رت آوایی که هر دو اختیاری هستندمعنایی و صو

106; Savu, 2013, p. 2).    نمتای  برای نمونه در زبتان کتردی مکتان « در « بتر روی
  داد. ( نمایش28به صورت )توان ( را می27) جملۀ
 
 
 
 
 

ایهای ذرهمؤلفّه  

 ادغام   

 «بزرگ درخت» 

 واژگان

CF 

 ,Caha, 2009)هابنیاد، برگرفته از کا: انگارۀ نظریۀ نحو ذره1شکل

شناسیمعنی-ساختواژه-نحو  

PF 

27.
          bird-Indef         be.Pres.3SG  at    roof    tree-Def   

 «گنجشکی روی درخت است.»                                   



 
PlaceP 

AxPartP Place 

AxPart 

 ↔ /</، > ON، 28. 

کته یتک تکتواژ ممکتن استت       کنتد بیتان متی  ( Pantcheva, 2011, p. 107-8) نواپتان 
را  گربهه برای نمونه ای کنامهاطلاعات دانش هاییتکواژ چنین .محتوای معنایی نداشته باشد

 اطلاعتات  فقتط ( کتردی )در زبتان   a(d)-تکتواژ   ،برای نمونه. ندارند ،کندمیمتمایزسگ  از
هتای  د دارد که از نقش معنایی هسته/هستته مکانی ایستا را با خو ۀمانند رابط« معنایی صوری»

بنیاد، ذرهدر نحو . بر این مننا، آیدمیبه دست  ،شده در مدخل واژگانیساخت نحوی ذخیره
 2و اصتل زَبَرمجموعته   1بتازنمون گروهتی  های نحوی بتر مننتای دو اصتل    مؤلفّه گذاریِ واژه

 شوند.می که در ادامه توایح داده گیردیمصورت
 

 3بازنمون. 2. 4
جستجو در واژگان استت بته منظتور یتافتن متدخل واژگتانی مناستنی کته          عملیاتِ ،بازنمون
 آمده در ساخت نحوی سازگار باشتد دستبه یی آن با گرهِهای نحوی، آوایی و معناویژگی

(Pantcheva, 2011, p. 109; Savu, 2013, p. 2).  بنیتاد، بترخلا  صتر      در نحتو ذره
دهتد.  متی  هتای گروهتی نیتز روی   بلکه در گره ،های پایانیتوزیعی، بازنمون نه تنها در گره
 در بیش از یک گره پایانی نمایان که یک تکواژ افتداتفاق میبازنمون گروهی در مواردی 

هایی درختنه دارای که است واژگانی با کارکردن برای ساده روشی ،گروهی بازنمونِ شود.می
بر این مننا،  .(Savu, 2013, p. 2)است  هیهای گروها دارای گرهاست و خود این درختنه

طور که در صر  تتوزیعی  آنبنیاد با درج با تأخیر در نحو ذره ،پسانحوی هیِبازنمون گرو»
یکتی پتیش    :رویکردهای درج با تأخیر دو واژگان دارند ۀاست تفاوت دارد. هم مطرح شده

محاستنات را   ۀکند و دیگتری پت  از نحتو کته نتیجت     می ز نحو که نظام محاسناتی را تغذیها
واژگانی  نحو از پیش که است دلیل این به هیگرو بازنمون رویکرد وجود اما کند.می بازنمون

 .(Starke, 2011, p. 5-6) «های منفرد وجود دارد وجود ندارد. پیش از نحو تنها مؤلفه
 

 اصل زَبَرمجموعه. 3. 4
 ,Halle) هلهاست که صر  توزیعی ارائه شده 1درست در برابر اصل زیرمجموعۀ ،اصلاین 

1997, p. 27 )ایگتاه درج  نمای آوایی یتک واژه زمتانی در یتک ج   نویسد  در این زمینه می
                                                                                                                             
1 Phrasal spell out 
2 Superset Principle 
3 spell out 
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کته یتک تکتواژ ممکتن استت       کنتد بیتان متی  ( Pantcheva, 2011, p. 107-8) نواپتان 
را  گربهه برای نمونه ای کنامهاطلاعات دانش هاییتکواژ چنین .محتوای معنایی نداشته باشد

 اطلاعتات  فقتط ( کتردی )در زبتان   a(d)-تکتواژ   ،برای نمونه. ندارند ،کندمیمتمایزسگ  از
هتای  د دارد که از نقش معنایی هسته/هستته مکانی ایستا را با خو ۀمانند رابط« معنایی صوری»

بنیاد، ذرهدر نحو . بر این مننا، آیدمیبه دست  ،شده در مدخل واژگانیساخت نحوی ذخیره
 2و اصتل زَبَرمجموعته   1بتازنمون گروهتی  های نحوی بتر مننتای دو اصتل    مؤلفّه گذاریِ واژه

 شوند.می که در ادامه توایح داده گیردیمصورت
 

 3بازنمون. 2. 4
جستجو در واژگان استت بته منظتور یتافتن متدخل واژگتانی مناستنی کته          عملیاتِ ،بازنمون
 آمده در ساخت نحوی سازگار باشتد دستبه یی آن با گرهِهای نحوی، آوایی و معناویژگی

(Pantcheva, 2011, p. 109; Savu, 2013, p. 2).  بنیتاد، بترخلا  صتر      در نحتو ذره
دهتد.  متی  هتای گروهتی نیتز روی   بلکه در گره ،های پایانیتوزیعی، بازنمون نه تنها در گره
 در بیش از یک گره پایانی نمایان که یک تکواژ افتداتفاق میبازنمون گروهی در مواردی 

هایی درختنه دارای که است واژگانی با کارکردن برای ساده روشی ،گروهی بازنمونِ شود.می
بر این مننا،  .(Savu, 2013, p. 2)است  هیهای گروها دارای گرهاست و خود این درختنه

طور که در صر  تتوزیعی  آنبنیاد با درج با تأخیر در نحو ذره ،پسانحوی هیِبازنمون گرو»
یکتی پتیش    :رویکردهای درج با تأخیر دو واژگان دارند ۀاست تفاوت دارد. هم مطرح شده

محاستنات را   ۀکند و دیگتری پت  از نحتو کته نتیجت     می ز نحو که نظام محاسناتی را تغذیها
واژگانی  نحو از پیش که است دلیل این به هیگرو بازنمون رویکرد وجود اما کند.می بازنمون

 .(Starke, 2011, p. 5-6) «های منفرد وجود دارد وجود ندارد. پیش از نحو تنها مؤلفه
 

 اصل زَبَرمجموعه. 3. 4
 ,Halle) هلهاست که صر  توزیعی ارائه شده 1درست در برابر اصل زیرمجموعۀ ،اصلاین 

1997, p. 27 )ایگتاه درج  نمای آوایی یتک واژه زمتانی در یتک ج   نویسد  در این زمینه می
                                                                                                                             
1 Phrasal spell out 
2 Superset Principle 
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شده بترای آن جایگتاه   های مشخص ای از مؤلفهزیرمجموعهبا تمام/شود که اگر آن واژه می
 درج روی ،هایی باشد که در آن تکواژ موجتود نناشتد  ای دارای مؤلفّهمنطن  شود. اگر واژه

شتود کته   ای درج متی واژه ،دهد. زمانی که چندین واژه شترایط درج را داشتته باشتند    نمی–
وی در ارتنتاط بتا اصتل زبرمجموعته بیتان       ،در مقابل های منطن  را دارا باشد. ن مؤلفّهبیشتری
تنها زمانی بر یک گره شده ]در واژگان[  به صورت واژگانی ذخیره یک درختِ کند کهمی

 شده شامل گره نحوی باشتد شود که اگر و تنها اگر درخت واژگانی ذخیرهمینحوی منطن 
(Starke, 2009, p. 3). 

گذاری زمانی است که بین یک مجموعته اطلاعتات نحتوی معتین و     نشان واژهحالت بی
تنها یک عنصتر واژی و   ،دیگر بیانیک به یک وجود دارد. به  عنصر واژی یک رابطۀیک 

های طنیعی بته  شوند. امّا این حالت در زبان یک مجموعه اطلاعات نحوی معین برهم منطن 
ین رابطه یک به یک نناشد و یک عنصر واژی برای بیتان  دهد. هنگامی که اندرت روی می

. (Caha, 2009) دهتد می روی 2همایندی ،بیش از یک مجموعه اطلاعات نحوی به کاررود
دهتد  می ساختواژی خاصی در شرایطی معین نشان 3هایشدن تقابلاین پدیده همراه با خنای

یتک   بترای درج در  ،گونتاگون  واژیِ گذاری عنتارت استت از رقابتت بتین عناصترِ     که واژه
اصتل   بتر پایتۀ  رقتابتی استت.    ترکیب نحوی. بنابراین رابطۀ بین واژگتان و نحتو یتک رابطتۀ    

د آن یکتتی کتته بتتا هرگتتاه چنتتدین عنصتتر واژی بتتا همتتدیگر در رقابتتت باشتتن ،همجموعتتزبر
شتود  گتزینش متی   ،های نحتوی یکستان و همختوان باشتد    شامل مؤلفّه کوچکترین مجموعۀ

(Fábregas, 2007, p. 7). 
دارد و در ایتن زبتان    ( وجتود 29مجموعه اطلاعات ) xزبان در  یک گره فرض کنید در

هتا را  و آن باشتد  منطنت  نحتوی   کته دقیقتاً بتر آن سته مؤلّفتۀ      ی وجود نداردگانعنصری واژ
های نحوی گذاری آن مؤلفّه( برای واژه30کند. بنابراین دو عنصر واژگانی در )گذاری واژه

 کنند.  ت میبا هم رقاب
29. A, B, C             
 <A, B>ی دوم: گانعنصر واژ   ،<A, B, C, D >ی یکم: گانعنصر واژ .30

                                                                                                                             
1  Subset Principle 
2 syncretism 
3 oppositions 

ها استت درج  از مؤلفّه عنصر یکم که دارای کوچکترین زبرمجموعه، زبرمجموعهطن  اصل 
هتر  در دارد کته  متی بیتان   1دگرجا در همین رابطه شرط .(Fábregas, 2007, p. 8) شود می

چرخه اگر چندین عنصر واژگانی برای انطناق بر یک گره نامزد باشند و با هم رقابت کنند، 
 .(Starke, 2009, p. 4) شود می چیره ،ای که کمترین گره به کارنرفته را داردگزینه

(، در این زبان دو عنصر ستوم و  30بر عناصر واژگانی یکم و دوم در ) فرض کنید افزون
 باشد. داشته ( وجود31شده در ) های بیانچهارمی با مؤلفه

 <A, B, C, D, E, F >عنصر چهارم:                 <A, B, C, D, E >عنصر سوم:    .31

باشتند، طنت    های گره متی در این حالت اگرچه عناصر یکم، سوم و چهارم، شامل مؤلفه
فتۀ بته کارنرفتته    مؤلشود که پ  از درج کمترین می شرط دگرجا عنصری در آن گره درج

 است.بهترین گزینه عنصر یکم  ،بنابراین .را دارد
 

 تحلیل و بحث .5
 و  عناصر وسیلۀ()به، به  و )در و از( ااافۀ در زبان کردی متمم دو حر 

 معنایی آنها -ها پیراااافه نامیده و ساخت نحویدر این نوشتار این ساخت گیرد.می
بته نمتایش   هایی همراه با نمونه این عناصر (5)جدول در شود. می یاد تحلیلبنبرپایۀ نحو ذره

 .انددرآمده
 
 

 های زبان کردی: پیرااضافه5جدول
  


  
at  under bridge-Def-clit. 
“under the bridge”


from  under bridge-Def-clit. 
“from under the bridge”

 

by  under bridge-Def-clit. 
“through under the bridge” 


by  mountain-clit. 
”at mountains”

 __________________________ 
 
to  front-clit. 
“to front”

 

ااافه را بتر دو اصتل   معنایی حرو -نحویلیل ساخت تح (Pantcheva, 2011) پاننوا
 ی را یکنواختاصل  (Pantcheva, 2011, p. 42) . پاننوااست کرده بنا 1و بازتا  2ییکنواخت

                                                                                                                             
1 elsewhere condition 
2 Uniformity principle 
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ها استت درج  از مؤلفّه عنصر یکم که دارای کوچکترین زبرمجموعه، زبرمجموعهطن  اصل 
هتر  در دارد کته  متی بیتان   1دگرجا در همین رابطه شرط .(Fábregas, 2007, p. 8) شود می

چرخه اگر چندین عنصر واژگانی برای انطناق بر یک گره نامزد باشند و با هم رقابت کنند، 
 .(Starke, 2009, p. 4) شود می چیره ،ای که کمترین گره به کارنرفته را داردگزینه

(، در این زبان دو عنصر ستوم و  30بر عناصر واژگانی یکم و دوم در ) فرض کنید افزون
 باشد. داشته ( وجود31شده در ) های بیانچهارمی با مؤلفه

 <A, B, C, D, E, F >عنصر چهارم:                 <A, B, C, D, E >عنصر سوم:    .31

باشتند، طنت    های گره متی در این حالت اگرچه عناصر یکم، سوم و چهارم، شامل مؤلفه
فتۀ بته کارنرفتته    مؤلشود که پ  از درج کمترین می شرط دگرجا عنصری در آن گره درج

 است.بهترین گزینه عنصر یکم  ،بنابراین .را دارد
 

 تحلیل و بحث .5
 و  عناصر وسیلۀ()به، به  و )در و از( ااافۀ در زبان کردی متمم دو حر 

 معنایی آنها -ها پیراااافه نامیده و ساخت نحویدر این نوشتار این ساخت گیرد.می
بته نمتایش   هایی همراه با نمونه این عناصر (5)جدول در شود. می یاد تحلیلبنبرپایۀ نحو ذره

 .انددرآمده
 
 

 های زبان کردی: پیرااضافه5جدول
  


  
at  under bridge-Def-clit. 
“under the bridge”


from  under bridge-Def-clit. 
“from under the bridge”

 

by  under bridge-Def-clit. 
“through under the bridge” 


by  mountain-clit. 
”at mountains”

 __________________________ 
 
to  front-clit. 
“to front”

 

ااافه را بتر دو اصتل   معنایی حرو -نحویلیل ساخت تح (Pantcheva, 2011) پاننوا
 ی را یکنواختاصل  (Pantcheva, 2011, p. 42) . پاننوااست کرده بنا 1و بازتا  2ییکنواخت

                                                                                                                             
1 elsewhere condition 
2 Uniformity principle 
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در ننود هیچ شتاهد  دارد که بیان می گونهاین( Chomsky, 2001, p. 2) از چامسکیبه نقل 
محتتدود بتته  2هتتاگتتونیگونتته و نواختتتهتتا یککنیتتد کتته زبتتانگزیرناپتتذیر مختتالف، فتترض

منظور از اصتل یک تارچگی ایتن استت کته       هستند. 3کشفِ گفتار آسانی قابلهای به ویژگی
بته   ،ها، دارای ساخت نحویِ زیرینِ یکستان هستتند  شود که همۀ زبانمی فرض بر این گرفته

 پتتاننوابتته بتاور  باشتد. همننتین،    نداشتتته شترطی کته شتتواهدی بترخلا  ایتن ادعتتا وجتود     
(Pantcheva, 2011, p. 109)    اصتل بازتتا  بیکتر   بتر مننتای (Baker, 1985،)   اشتتقاقات

منظتور از   و بر عکت (. ) دهندۀ اشتقاقات نحوی باشدساختواژی باید به طور مستقیم بازتا 
اصل بازتا  این است که پینیدگی ساختواژی نشانگر پینیدگی نحوی است و بتر عکت ؛   

نناشتد. بتر    نداشتته  حوی به ظاهر رابطۀ یک بته یتک وجتود   اگرچه بین ساختواژه و ساخت ن
از  زبتان  81هتایی از  با ارائتۀ داده  (Pantcheva, 2011, p. 36-9) مننای این دو اصل، پاننوا
ن صورت/ستاختواژۀ تکواژهتا و   هتا بتی  دهتد کته در ایتن زبتان    متی  تنارهای گونتاگون نشتان  

دارد؛ به این معنتی کته هتر     یک وجودبهها رابطۀ یکهای نحوی آنهای معنایی/هسته مؤلفه
گیترد  متی  ها نمایندۀ یک مؤلفۀ معنایی است. او س   نتیجته تکواژ/عنصر زبانی در این زبان

 نداشتته  های معنایی و تکواژها رابطۀ یک به یک وجتود هایی که بین مؤلفهکه حتی در زبان
یی در تکواژهتای معتادل   هتای معنتا  ها، همین شمار مؤلفته در ساخت نحوی زیرین آن ،باشد
 های معنایی و تکواژها رابطۀ یک بته یتک وجتود دارد، بایتد وجتود     هایی که بین مؤلفّهزبان
 باشد. داشته
 .Tomič, 2006, p. 85 cited in Pantcheva, 2011, p) 4هتایی از زبتان مقتدونی   داده

یتک متتمم   و  (kaj) نمتا دارای یتک هستته استت    ااتافۀ مکتان   دهد که حر می نشان (36
(. بتا  a32) نمتا استت  ااافۀ مکان ترین ساخت حرو است. این ساده DPپذیرد که یک  می

لحتاظ ستاختواژی نیتز     شتدن جهتت بته ایتن ستاخت از     افتزوده بتا  یعنتی   ،افزایش پینیدگی
ر د) دادن مفهتوم جهتت  بترای نشتان   (na)به این معنی کته عنصتری    .آیدپدید میپینیدگی 
(. b32آیتد ) متی  به دستت  مقصدنمای شود و  می افزوده به هستۀ مکان اینجا مقصد(

                                                                                                                             
1 The Mirror Principle 
2 variety 
3 utterance 
4 Macedonian 

                        b. Od
              at    park.DEF  be.1S                      go.1SG    to-at     park.DEF   

 «در پارک هستم.»                                            «روم.دارم به پارک می»                                          
 

GoalP 

DP 
park 

PlaceP Goal 
na 

Place 
kaj 

ب-33  

DP 
park 

PlaceP 

Place 
kaj  
 

33-
 الف

-33الف و -33را به صورت  b32و  a32ااافۀ حرو  (Pantcheva, 2011, p. 37) پاننوا
هتتای در نتیجتته، در ایتتن زبتتان بتتین صورت/ستتاختواژۀ تکتتواژ و مؤلّفتته دهتتد.متتی  نمتتایش
 یک وجود دارد.بههای نحوی رابطۀ یکمعنایی/هسته

32. 
 
33.  

  
                                       

 
 

 

   بته  نمتا استت و متمم/مواتو  درونتی آن،     ااتافۀ مکتان  در زبان کردی یک حتر
 (.34گیرد )می -عنصر وابستۀ صورت اختیاری 

34.           
                            I       in     Sanandaj-Loc      lesson   Imprf-read.Pres-1SG      

"خوانم.میدر سنندج درس"  
 

استت و  شتده  ساختهااافه یک تکواژ دارد و از یک مؤلفّۀ معنایی به نام مکان این حر 
نمتای  حالتت  -عنصتر   ،رسدمی داد. به نظر ( نشان35توان به صورت )نمودار آن را می
وجودِ این عنصتر،   ،خود دارای مؤلفّۀ مکان است ااافۀ لیل اینکه حر مکان باشد و به د

بتتا هتتم مؤلّفتتۀ مکتتان را   و-  ،دیگتتر بیتتانبتته  حشتتو و حتتذ  آن اختیتتاری استتت.
 کنند. گذاری می واژه

35. 
 
 

 
و « در»بته معنتی    بدون داشتتن   ، (Edmonds, 1955, p. 494) به باور اِدموندز

هتم،   همراه با   زیراگونه نیست؛ این الزاماًاست. امّا « درون در»به معنی همراه با آن 
هتر  رود. متی  )درون( به کتار  ، جزء محوری «درون»نما است و برای بیان مفهوم مکان
 برداشت است. قابلِ درونمفهوم هم  بدون  چند

DP 


PlaceP 

Place 
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                        b. Od
              at    park.DEF  be.1S                      go.1SG    to-at     park.DEF   

 «در پارک هستم.»                                            «روم.دارم به پارک می»                                          
 

GoalP 

DP 
park 

PlaceP Goal 
na 

Place 
kaj 

ب-33  

DP 
park 

PlaceP 

Place 
kaj  
 

33-
 الف

-33الف و -33را به صورت  b32و  a32ااافۀ حرو  (Pantcheva, 2011, p. 37) پاننوا
هتتای در نتیجتته، در ایتتن زبتتان بتتین صورت/ستتاختواژۀ تکتتواژ و مؤلّفتته دهتتد.متتی  نمتتایش
 یک وجود دارد.بههای نحوی رابطۀ یکمعنایی/هسته

32. 
 
33.  

  
                                       

 
 

 

   بته  نمتا استت و متمم/مواتو  درونتی آن،     ااتافۀ مکتان  در زبان کردی یک حتر
 (.34گیرد )می -عنصر وابستۀ صورت اختیاری 

34.           
                            I       in     Sanandaj-Loc      lesson   Imprf-read.Pres-1SG      

"خوانم.میدر سنندج درس"  
 

استت و  شتده  ساختهااافه یک تکواژ دارد و از یک مؤلفّۀ معنایی به نام مکان این حر 
نمتای  حالتت  -عنصتر   ،رسدمی داد. به نظر ( نشان35توان به صورت )نمودار آن را می
وجودِ این عنصتر،   ،خود دارای مؤلفّۀ مکان است ااافۀ لیل اینکه حر مکان باشد و به د

بتتا هتتم مؤلّفتتۀ مکتتان را   و-  ،دیگتتر بیتتانبتته  حشتتو و حتتذ  آن اختیتتاری استتت.
 کنند. گذاری می واژه

35. 
 
 

 
و « در»بته معنتی    بدون داشتتن   ، (Edmonds, 1955, p. 494) به باور اِدموندز

هتم،   همراه با   زیراگونه نیست؛ این الزاماًاست. امّا « درون در»به معنی همراه با آن 
هتر  رود. متی  )درون( به کتار  ، جزء محوری «درون»نما است و برای بیان مفهوم مکان
 برداشت است. قابلِ درونمفهوم هم  بدون  چند

DP 


PlaceP 

Place 
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کته  رستد  ه این نتیجه متی ب (Pantcheva, 2011, p. 36) پاننوا ،که اشاره شدطور همان
 ,Pantcheva) شتود. پتاننوا  متی  نمتا ستاخته   هتایی از مکتان   شدن مؤلّفته با افزوده نماحرکت

2011, p. 3)     ( 2و بستت  1پنج ذرۀ معنایی/هستۀ نحوی )مقصتد، منتدأ، مستیر، مقدار/انتدازه
 است.وردهبه نمایش درآ( 36ها را در نموداری مانند )و آن کرده نماها پیشنهادبرای حرکت
نمتا بتر   این ساختِ پایگانی، جهانی است و ستاخت معنتایی/نحوی هتر حرکتت     به باور وی،

ساخت معنایی/نحوی یک مقصتدنما نمتودار    ،بخشی از این نمودار منطن  است. برای نمونه
 ( است. 38( و یک مندأنما )37)

 
                  

 
 

 
 
 

نما و منتدأنما یتک رابطتۀ شتامل و     بتین ستاخت مقصتد   شتود  گونه که مشاهده متی همان
 مندأنما است.  دارد؛ بدین معنی که مقصدنما زیرشمولِ زیرشمول وجود

 عنصر وابستتۀ در زبان کردی  ااافۀ متمم حر  ،شدبیان با توجه به اینکه پیش از این
 برداشتی از کنار هم قرارگرفتن این دو جتزء متفتاوت استت از    گیرد؛ مفهوم هم می
 معنتایی دیگتری باشتد   -هایی نحویرسد ناشی از وجود مؤلفّهکه به نظر می افۀ حر  اا

 شود.  این ساخت بررسی می ،ادامهدر  که
در مفهوم برداشتی از مجمتو    توان دریافتهای پژوهش میبا بررسی دادهبه طور کلی، 

پیکر در دو ااافه، کارگیری این حر  دارد به این معنی که با به ، گذار وجود
کته   تهران( پیکر از حوزۀ مکانی 39در ) ،دهد؛ برای نمونهمی حوزه، کنشِ حرکت را انجام

رود. دومتین ویژگتی   ای دیگر )شتمال( متی  گذرد و به حوزهاست می ااافۀ متمم حر 
چیتزی   امتا  ،شتود می این مجموعۀ دو عیوی این است که مفهوم مندأنمایی از آن برداشت

ای دارد کته  مؤلفّهکه  تادأنمایی دارد و آن گریز از آغاز/مندأ است؛ یعنی همانند بیشتر از من

                                                                                                                             
1  Scale 
2  Bound 

36.37.38.

ای استت کته   نمایتانگر هستته    ،بودن مقصد آن است، در نمایانگر بسته
هتایی از  داده با بررسی( (Pantcheva, 2011, p. 60 پاننوادهد. می آغاز/مندأ بسته را نشان

شده از رهگذر  را که مرز پایانی/آغازین مسیر بیان این هسته/مؤلفه 1پ های باسک و وِزبان
نمتا  ها پایتان در آن که ددهنشان مینامد و می 2دهد هسته/مؤلفۀ بستمی نما را نشانحرکت

شتود. ایتن بتدان معنتی استت کته       متی  شدن یک جزء به مقصدنما )بته( ستاخته  )تا( با افزوده
 زیرشمول است.   نما،نما، شامل و مقصد پایان

  
        from Tehran-Abl.   Go-Past.1PL   to     Shomal  

 «از تهران به شمال رفتیم.»                                                                   
هستۀ  جزء  زبان وپ  ( از40) دره این باور است ک بر (Pantcheva, 2011) پاننوا

 ،مجمتو  افزایتد و در نمایی استت متی  گر مفهتوم مقصتد  ای که بیاننمای بهبست را به حالت
 نمتتای  نمتتودار درختتتی پایتتان  ،(41نمتتایی استتت. )گتتر مفهتتوم پایتتان بیتتان  را
تکتواژی استت.   کاست که ی تانما، در زبان کردی ااافۀ پایانهمتای این حر  نمایاند. می
معنتایی  -، هتر سته هستته/مؤلفۀ نحتوی    استت تکتواژی  یک اگرچه ،تاشد  اشارهچه بر آن بنا

را در  تتا هتای  ها/مؤلفته  (، نمتودار درختتی هستته   42مکان، مقصد و بست را در ختود دارد. ) 
 دهد.می )تا سنندج( نشان 

40  
        forest-TERM 
         "تا جنگل"     
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ای استت کته   نمایتانگر هستته    ،بودن مقصد آن است، در نمایانگر بسته
هتایی از  داده با بررسی( (Pantcheva, 2011, p. 60 پاننوادهد. می آغاز/مندأ بسته را نشان

شده از رهگذر  را که مرز پایانی/آغازین مسیر بیان این هسته/مؤلفه 1پ های باسک و وِزبان
نمتا  ها پایتان در آن که ددهنشان مینامد و می 2دهد هسته/مؤلفۀ بستمی نما را نشانحرکت

شتود. ایتن بتدان معنتی استت کته       متی  شدن یک جزء به مقصدنما )بته( ستاخته  )تا( با افزوده
 زیرشمول است.   نما،نما، شامل و مقصد پایان

  
        from Tehran-Abl.   Go-Past.1PL   to     Shomal  

 «از تهران به شمال رفتیم.»                                                                   
هستۀ  جزء  زبان وپ  ( از40) دره این باور است ک بر (Pantcheva, 2011) پاننوا

 ،مجمتو  افزایتد و در نمایی استت متی  گر مفهتوم مقصتد  ای که بیاننمای بهبست را به حالت
 نمتتای  نمتتودار درختتتی پایتتان  ،(41نمتتایی استتت. )گتتر مفهتتوم پایتتان بیتتان  را
تکتواژی استت.   کاست که ی تانما، در زبان کردی ااافۀ پایانهمتای این حر  نمایاند. می
معنتایی  -، هتر سته هستته/مؤلفۀ نحتوی    استت تکتواژی  یک اگرچه ،تاشد  اشارهچه بر آن بنا

را در  تتا هتای  ها/مؤلفته  (، نمتودار درختتی هستته   42مکان، مقصد و بست را در ختود دارد. ) 
 دهد.می )تا سنندج( نشان 

40  
        forest-TERM 
         "تا جنگل"     
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بته   1هایی از زبان اودمتورت با ارائۀ داده( Pantcheva, 2011, p. 62) پاننوا ،بر این مننا
منتدأنماها   ،دیگتر  بیتان شتوند. بته   رسد که مندأنماها پایۀ ساخت آغازنماهتا متی  این باور می

اژ بته منتدأنماها   ن یک تکوشدآغازنماها نیز با افزوده را کهچ .زیرمجموعۀ آغازنماها هستند
توان می ،شودمیشوند. برپایۀ این استدتلِ پاننوا که آغازنما از مندأنما )از( ساختهمیساخته

شتدن یتک جتزء    یک آغازنما است و با افزوده به این نتیجه رسید که ترکیب 
منتدأ را   بته تنهتایی   جتا کته   است. از آن شده  ایجادکه بیانگر هستۀ بست است به مندأنما 

ستازد کته بیتانگر    ااتافه متی  یک حر  نقش آغازنمایی دارد و با  دهد، مینشان
کنتد کته پایتان    متی  عمتل  تاااافه درست برخلا  پیرامفهوم آغاز بسته است. در نتیجه این 

 ( نشان داد.43)توان به صورت را می  دهد. نمودارمی بسته را نشان


 
 
 
 
 
 

      
 
از  ،نمتا )بته( دارای مؤلّفتۀ مکتان و منتدأنما )از(     شتد، مقصتد   تر بحثطور که پیشمانه
است. بنابراین مندأنما دارای سته مؤلّفتۀ معنتایی مکتان، مقصتد و منتدأ       شده ساختهنما مقصد
شتدن یتک   دیگر، استدتل شد که آغازنما از مندأنمای همتای خود با افزوده سویاست. از 

نمتا، جزئتی   . بنابراین در این حرکتآیدپدید میلفّۀ معنایی بست است، تکواژ که دارای مؤ
عنصتر   ،افزایتد بستت را بته آن متی    شتده و مفهتومِ  افزوده که به ساخت مورد بحث یعنی 

 شتود بتا مواتو  حرکتت در     میاست. اینکه چگونه این عنصر به پایان متمم افزوده
برای به تنهایی  . هر چند شود نمی به آن پرداختهاین نظریه پیوند دارد که در این نوشتار 

 و پیرااتافۀ   بگیترد  رود؛ امتا اگتر متتمم آن    می کار بیان مفهوم ابزار به
 شود.  می بررسیشود که در ادامه می مفهومی دیگر از آن برداشتدست دهد،  به

                                                                                                                             
1 Udmurt 
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Source 

و  (Verkuyl, 1972) ورکویتل را از  1آزمون نمتود  (Pantcheva, 2011, p. 28) پاننوا
( بتا  run)ماننتد   2آن هر گاه فعلتی بیکتران   بر مننایکند که می نقل (Dowty, 1979) داوتی

 3( همراه شود، محمتولی کرانمنتد  toنمای گذرنده )مانند ای حرکتااافهیک گروه حر 
 ید زمتان آمده، با قدستبه ،آید. معیار تشخیص کرانمندی این است که محمولمی به دست

«in an hour» سازگار است ولی با قید زمان «for an hour»  .سازگار نیست 
44. The boy ran to the store in an hour. 
45. *The boy ran to the store for an hour. 

محمتول بیکتران    ،نمای ناگذرنده با محمولی بیکران همراه شتود حرکت در صورتی که
بنابراین محمتول بته    .فعل نداردناگذرنده تأثیری روی کرانمندی نمای حرکت زیرا ؛ماندمی
 سازگار است. «for an hour» آمده، با قید زماندست

46. *The children walked along the river in an hour.   
47. The children walked along the river for an hour.  

و دی بتته ترتیتتب کتتر در« for an hour»و   «in an hour» همتتتای
 .است 

48. * 
49.
 child-Def-PL      hour-Indef       by      side    river-Def-Loc    run.Past-3PL 

 «یک ساعت در طول رودخانه دویدند. هابنه»                                              
نمای ناگذرنتده استت و   یک حرکت که دهد می( نشان49بودن )دستوری     
 «through» را معتادل  کته   (Mackenzie, 1961, p. 122) مکنزی دیدگاهاین 
منتد نیستت ایتن استت     ااافه جهتدهد این حر می ی که نشانشود. دلیلمی اند، تأییددمی

حتماً باید دهد، نما آن را نشان نمیبه علت اینکه حرکتکه برای تعیین جهت حرکت پیکر 
بته  )به سمت بات( )به سمت پایین(/ مانند یک افزودۀ قیدی 

 (.49) کاربرد
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2 atelic 
3 telic 



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 131

و  (Verkuyl, 1972) ورکویتل را از  1آزمون نمتود  (Pantcheva, 2011, p. 28) پاننوا
( بتا  run)ماننتد   2آن هر گاه فعلتی بیکتران   بر مننایکند که می نقل (Dowty, 1979) داوتی

 3( همراه شود، محمتولی کرانمنتد  toنمای گذرنده )مانند ای حرکتااافهیک گروه حر 
 ید زمتان آمده، با قدستبه ،آید. معیار تشخیص کرانمندی این است که محمولمی به دست

«in an hour» سازگار است ولی با قید زمان «for an hour»  .سازگار نیست 
44. The boy ran to the store in an hour. 
45. *The boy ran to the store for an hour. 

محمتول بیکتران    ،نمای ناگذرنده با محمولی بیکران همراه شتود حرکت در صورتی که
بنابراین محمتول بته    .فعل نداردناگذرنده تأثیری روی کرانمندی نمای حرکت زیرا ؛ماندمی
 سازگار است. «for an hour» آمده، با قید زماندست

46. *The children walked along the river in an hour.   
47. The children walked along the river for an hour.  

و دی بتته ترتیتتب کتتر در« for an hour»و   «in an hour» همتتتای
 .است 

48. * 
49.
 child-Def-PL      hour-Indef       by      side    river-Def-Loc    run.Past-3PL 

 «یک ساعت در طول رودخانه دویدند. هابنه»                                              
نمای ناگذرنتده استت و   یک حرکت که دهد می( نشان49بودن )دستوری     
 «through» را معتادل  کته   (Mackenzie, 1961, p. 122) مکنزی دیدگاهاین 
منتد نیستت ایتن استت     ااافه جهتدهد این حر می ی که نشانشود. دلیلمی اند، تأییددمی

حتماً باید دهد، نما آن را نشان نمیبه علت اینکه حرکتکه برای تعیین جهت حرکت پیکر 
بته  )به سمت بات( )به سمت پایین(/ مانند یک افزودۀ قیدی 

 (.49) کاربرد
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 مسیرنمای همانند  ،(Pantcheva, 2011, p. 55) پاننوا دیدگاه طن ِ بنابراین
 (، 52)((. 51)نمتتودار ) معنتتایی استتت-دارای چهتتار مؤلفتتۀ نحتتوی  در زبتتان آوار

   است.پل(  یر)از ز در گروه  نمودار پیرااافۀ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
در زبتان    اگتر بتتوان پتذیرفت کته عنصتر      ،تر بحتث شتد  چه که پیشآن بر مننای

– ( نشتان 52طتور کته نمتودار )   همتان  کنتد، می گذاری کردی به تنهایی مؤلفّۀ مکان را واژه
( همننتین  52نمتودار )  .بیانگر سه مؤلفّۀ مقصد، منتدأ و مستیر استت   به تنهایی   دهد، می
تتر  رود کته بته بیتان دقیت     می کارپیراااافه همراه با جزء محوری نیز بهاین دهد که می اننش

 (.53) مند نیستجهتکند، اما همننان می معنی کمک
 
 by   under/roof   bridge-Def-Loc 
          “                             "از زیر پل "

استتت کتته مفهتتومی نزدیتتک بتته  هتتای کتتردی یکتتی دیگتتر از پیراااتتافه
  ( 54) چته بتر مننتای آن  دارد و آن عنارت است از سکون/وجود. گواه این ادّعا
تزم دو نکتته  در این رابطه  توان با هم جایگزین نمود.این دو پیراااافه را میدهد، نشان می

و آن در متواردی استت    وری است: نخست اینکه این جایگزینی همیشه ممکن نیستیادآ به
  شود. تواند حذ می و دوم اینکه  مفهوم درون نیز دارد که 

=
  last night    by  mountain-Com  be-Past-1PL =  last night   at mountain-Loc  be-past-1PL       

  «دیشب ما در کوه بودیم.»                                           

.51 

GoalP 

AxPartP 

PlaceP Goal 

Plac
e 

 

 Route 





.52 

Source

Sourc

DP 




AxPart 
r 

Route
P 

 انتد عنارتنما ااافۀ مکاندو ویژگی حرو  ،(Bašic, 2007, p. 302) به نوشتۀ باشیک
ستا نمایان شوند و بته عنتوان   توانند به عنوان متمم افعال ای نما میاعیای مقولۀ مکان از اینکه
 رود. به کار ،مکانی برای فعلی که مفهوم حرکت ندارد 1افزودۀ

55. Banka se     nalazila inspred hotela 
     Bank   REFL     located     in.front     hotel   

              «.بودبانک در جلو هتل واقع شده»   
56. David de     pretučen iza       škole 
       David  AUX   beaten       behind   school   
   «شد.دیوید در پشت مدرسه زده»          

 هتا در  دهنتد کته ایتن ویژگتی    متی  یب نشتان ( به ترت58( و )57های )داده
 دارد. وجود

  
     thing-Indef.  be.Pres.3SG  with   head-Prn.2SG-Com. 
«چیزی روی سرت هست )نه ارورتاً روی، بلکه چسنیده به آن، ممکن است روی هم آن باشد.»        

 
fruit-Def-PL      by    tree-Com       Spoil-Past-3PL   

 «ها روی درخت گندیدند.میوه»           

بته عنتوان متتمم افعتال     ( 57در ) دهتد کته   متی  ( نشان58) و( 57) بررسی
 ( به عنوان افزودۀ مکتانی فعتل   59است و در ) نمایان شده)هست، بودن(  ایستای 

شده توسط طن  معیارهای ارائه ،اینبنابرکه مفهوم حرکت ندارند.  رودمی به کار)گندیدن( 
نما و دارای مؤلفتۀ مکتان استت؛ بته     مکان  ،(Bašic, 2007, p. 302) باشیک

ن استت کته   متا واقعیتت ایت   امکان است.  این معنی که هر دو جزء این پیراااافه بیانگر مؤلفّۀ
ایتن پیراااتافه بته     ،بترای نمونته  توان متصور شتد،   مفاهیم دیگری نیز برای این پیراااافه می
 (. 59) رودمی عنوان افزودۀ قیدی بیان حالت نیز به کار

 
     Soran   by   sitting-Com              sleep.PAST.1SG 

 «سوران در حال نشسته خوابید.»                                                                        

در . آسان نیستت  هاآند که پاسخ به آیمیچند پرسش پیش پیراااافهاما در پیوند با این 
بیانگر مؤلفّۀ بست استت. چترا ایتن     آمد که  دستاین نتیجه به تحلیل 

                                                                                                                             
1 adjunct 
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 انتد عنارتنما ااافۀ مکاندو ویژگی حرو  ،(Bašic, 2007, p. 302) به نوشتۀ باشیک
ستا نمایان شوند و بته عنتوان   توانند به عنوان متمم افعال ای نما میاعیای مقولۀ مکان از اینکه
 رود. به کار ،مکانی برای فعلی که مفهوم حرکت ندارد 1افزودۀ

55. Banka se     nalazila inspred hotela 
     Bank   REFL     located     in.front     hotel   

              «.بودبانک در جلو هتل واقع شده»   
56. David de     pretučen iza       škole 
       David  AUX   beaten       behind   school   
   «شد.دیوید در پشت مدرسه زده»          

 هتا در  دهنتد کته ایتن ویژگتی    متی  یب نشتان ( به ترت58( و )57های )داده
 دارد. وجود

  
     thing-Indef.  be.Pres.3SG  with   head-Prn.2SG-Com. 
«چیزی روی سرت هست )نه ارورتاً روی، بلکه چسنیده به آن، ممکن است روی هم آن باشد.»        

 
fruit-Def-PL      by    tree-Com       Spoil-Past-3PL   

 «ها روی درخت گندیدند.میوه»           

بته عنتوان متتمم افعتال     ( 57در ) دهتد کته   متی  ( نشان58) و( 57) بررسی
 ( به عنوان افزودۀ مکتانی فعتل   59است و در ) نمایان شده)هست، بودن(  ایستای 

شده توسط طن  معیارهای ارائه ،اینبنابرکه مفهوم حرکت ندارند.  رودمی به کار)گندیدن( 
نما و دارای مؤلفتۀ مکتان استت؛ بته     مکان  ،(Bašic, 2007, p. 302) باشیک

ن استت کته   متا واقعیتت ایت   امکان است.  این معنی که هر دو جزء این پیراااافه بیانگر مؤلفّۀ
ایتن پیراااتافه بته     ،بترای نمونته  توان متصور شتد،   مفاهیم دیگری نیز برای این پیراااافه می
 (. 59) رودمی عنوان افزودۀ قیدی بیان حالت نیز به کار

 
     Soran   by   sitting-Com              sleep.PAST.1SG 

 «سوران در حال نشسته خوابید.»                                                                        

در . آسان نیستت  هاآند که پاسخ به آیمیچند پرسش پیش پیراااافهاما در پیوند با این 
بیانگر مؤلفّۀ بست استت. چترا ایتن     آمد که  دستاین نتیجه به تحلیل 

                                                                                                                             
1 adjunct 
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و برعک  خوانشی بسیار متفتاوت و آن هتم بته     چنین خوانشی ندارد جزء در 
مکان است بیانگر مؤلفّۀ  که  گفته شد ،در تحلیل ؟ همراه جزء دیگری دارد

پرسش دیگتر ایتن استت    حذ  است. قابلِ نیز همین مؤلفه را دارد  و به دلیل اینکه 
تتوان  هتر دو بیتانگر مؤلفّتۀ مکتان هستتند چگونته متی        و  این نکتته را کته   که 
 ها نیاز به پژوهشی دیگر دارد.پاسخ به این پرسش نمود؟تحلیل

   گیرینتیجه . 6
و   ، ،ه ماهیتت عناصتر دوجزئتی    بردن بت اگرچه پی

هتا  جا که جزء نخست آناز آن - از زبان کردی نیاز به بررسی بیشتر دارد
 ,Dabir-Moghaddam) مقتدم در این نوشتار به پیتروی از دبیر  ،ااافه استگمان حر بی

2013, p. 602) نایی این عناصر برپایۀ نظریتۀ نحتو  مع-نحویند. بررسی شد پیراااافه نامیده 
نما و دارای مؤلفّۀ مکان است و همراه با جزء وابستتۀ  به تنهایی مکان د که دابنیاد نشانذره

 به این دلیل است که حذ  این جزء وابسته از لحاظ معنایی ، نیز همین ویژگی را دارد
بنتابراین پیراااتافۀ    .شتود شدن یا تغییر معنتای چشتمگیری نمتی   باعث نادستوری

هتای  منتدأنمایی و دارای مؤلّفته   کند. یکی دیگر از معانی گذاری میمؤلفّۀ مکان را واژه
 شود. عنصتر وابستتۀ   میمندأنما از مقصدنما ساخته . چرا کهمکان، مقصد و مندأ است

. بنتابراین  شتود متی  نیتز دیتده   «تتا »ااافۀ  دارای مؤلفّۀ بست است که در حر 

دارای چهار مؤلفّۀ مکانی مکان، مقصد، مندأ و بست استت. ایتن بتدین معنتا استت کته ایتن        
علاوه بتر  کند. نما عمل میااافۀ تا که پایاندرست برعک  حر  ،پیراااافه آغازنما است

 دارای گتذار  کارگیری معیارهایی نشتان داده شتد کته پیراااتافۀ      با به این،
دهد. بنابراین از آنجتا کته در ایتن    نیست؛ بدین معنی که پیکر نسنت به زمینه تغییر مکان نمی
بتهکند، ایتن نتیجته   جهت دتلت میپیراااافه مفهوم جهت وجود ندارد و تنها بر مسیری بی

 در نهایتت، مکان، مندأ، مقصد و مستیر استت.   های که این پیراااافه دارای مؤلفّه دست آمد
مفهتوم وجود/ایستتایی دارد و تقرینتاً معتادل      شد که پیراااتافۀ  هنشان داد

 توانتد جتایگزین آن شتود. در نتیجته ایتن      ها متی کند و در بسیاری بافتمی عمل
 پیراااافه تنها مؤلفّۀ مکان دارد.
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Extended Abstract 

1. Introduction

The complements of Kurdish prepositions  (from),  (to) and 

 (to), take the clitics and ; as a result, 

circumpositions 

are

derived. This paper explores the syntactico-semantic structure of 

these categories within the framework of nanosyntax (Hereafter 

NS). 

2. Theoretical Framework

NS is a non-lexicalist approach presented in Starke (2009; 2011) 

and extended in Caha (2009), Taraldsen (2009), Pantcheva (2011). 

In NS approach, syntax builds structures (from morphemes to 

sentences) by taking the atomic features and arranging them by 

Merge into syntactic structures which comply with the hierarchical 

order determined by the functional sequence. In the derived 
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structures, terminal nodes contain semantico-syntactic features 

that are smaller than morphemes. These features follow the fixed 

order of Determiner-Head-Complement. They are arranged in a 

universal hierarchy (functional sequence) and follow the principle 

one morpho-syntactic property-one feature-one head. In NS, 

lexicon is post-syntactic and each lexical entry includes a subtree 

that represents the order of the features and links the form and 

sound as: <phonological content, tree diagram, conceptual 

content>. So the lexicon is simply a list of entries where fragments 

of syntactic trees are combined with a phonological representation 

and a conceptual content. The Spell-out procedure can then be 

defined as a replacement of a piece of the syntactic tree by a 

lexical entry from the lexicon, thus supplying the syntactic 

structure with the phonological and/or conceptual content of the 

entry. In choosing the appropriate lexical entry, spell-out is thus 

concerned with whether it has a matching syntactic specification, 

i.e., whether the syntactic structure stored in the lexical entry 

matches the syntactic structure the entry replaces. Shortly 

speaking, spell-out is an operation through which the derived 

syntactic trees are identified with the saved subtrees in lexicon. 

In spell-out, some principles including Exhaustive Lexicalisation 

Principle and Superset Principle work. The former states that every 

syntactic feature must be lexicalized; Otherwise, the syntactic 

process will crash. The need to lexicalise syntactic features does 

not require the lexical item used to have any phonological 

information associated with it. Even though there are certainly 

restrictions on the use of phonologically empty lexical items, they 

derive from independent phonological principles and, presumably, 

learnability conditions, and they are independent from the 

Exhaustive Lexicalisation Principle. In other words, the Exhaustive 
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Lexicalisation Principle states that every syntactic feature must be 

lexicalised by a lexical item, even if this item is phonologically null 

(Fábregas, 2007:4). Under The Superset Principle, if a lexical entry 

is the same as or bigger than a derived structure, it can spell it out. 

On the contrary, if the lexical entry is smaller than the derived 

syntactic structure, it cannot be spelt out by that lexical entry. 

3. Discussion

Based on uniformity principle and mirror principle, Pantcheva 

(2011) suggests a hierarchical structure of directional prepositions 

that are composed of syntactico-semantic features and have a 

containment relationship with one another. 

According to Baker, the parallelism between syntactic and 

morphological derivations strongly suggests a theoretical 

framework where both morphological and syntactic processes take 

place in a single module of the grammar (as cited in Pantcheva, 

2011:109). In fact, under the mirror principle, the morphological 

composition of an expression reflects the syntactic structure 

underlying it. 

It is, therefore, preferable to assume that, in all languages, the 

syntactic structure of directional expressions involves a Path 

projection taking as a complement a Place projection, though in 

many languages this is not morphologically transparent. Thus, the 

Uniformity Principle prompts us to postulate that the syntactic 

structure of the Goal path expressed by the Dutch directional 

preposition naar involves the same heads Path and Place as the 

syntactic structure for the Macedonian and Tsez Goal paths 

expressed by nakaj and xor, respectively, despite the fact that in 

Dutch there are more syntactic heads (two) than morphemes (one) 

(Koopman, 2000; den Dikken, 2010, among others). 
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Based on abovementioned points, it is believed that in Sorani 

Kurdish  lexicalizes Place head and the optional morpheme -(d)a 

is the representative of locative case.  

Pantcheva (2011: 47-52) also shows that Source element is built 

by adding a morpheme to the Goal encoding marker and Route 

phrases are formed by adding a preposition to a PP expressing a 

Goal Path. 

Ultimately, Pantcheva (2011: 60) argues that Terminative paths 

are formed on basis of non-delimited transitional Goal paths 

(Cofinal paths) as evident in the composition of the English 

Terminative expression up to, which contains the Cofinal 

preposition to. 

The conclusion Pantcheva (2011: 55) reaches is that there is a 

linear ordering between Goal, Source and Route paths on the basis 

of the relation of morphological containment. This ordering 

corresponds to an increasing complexity in the syntactic structure 

underlying these path expressions. Goal paths are the minimal 

element, or put informally, the most “simple” paths, Source paths 

are formed by the addition of a Source head, and finally, Route 

paths are the most complex ones, as they are built on top of 

Source paths by the addition of a Route head and the Goal-

oriented paths (i.e., Terminative paths) are derived on the basis of 

Cofinal paths by adding of a special head bound. 

Kurdish data show that in the structure of  

…circumposition,   and  lexicalize three features (Place, 

Goal and Source) and one feature (Bound) respectively. 

It is argued that … circumposition 

contain three features (Goal, Source and Route) and one feature 

(Place) respectively. 
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 …is another circumposition whose both elements lexicalize 

Place feature.  

4. Conclusion

As morphological complexity mirrors syntactic complexity and the 

relationship between morphemes and syntactic heads/ semantic 

features representing them is one to one across some languages, 

this relationship should be induced in the underlying syntactic 

structure of all languages. Correspondingly, the findings of this 

research focusing on the circumpositions 

they
contain one semantic feature (Place), three semantic features 

(Place, Source and Bound), four semantic features (Place, Goal, 

Source and Route), and one semantic feature (Place) respectively; 

as a result, there are the same number of heads in the syntactic 

tree. Furthermore, these circumpositions have hierarchical 

structures that represent the arrangement of the features in tree 

diagrams.  

Keywords: Nanosyntax, Kurdish language, 

circumposition, semantic feature, syntactic head 


